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   چكيده
 »ثروت ملل«و » نظريه احساسات اخلاقي«رابطه ميان ديدگاه اسميت در كتاب 

تواند بر حسـب نظريـه    ، ميشود خوانده مي» مسئله آدام اسميت«كه اصطلاحاً  
مسـئله  «ما بر اساس اين دو نظريه . كنش و نظريه فضيلت اسميت مطالعه شود

كند كه اسميت در  اين مقاله از اين ديدگاه دفاع مي. كنيم را مطالعه مي» اسميت
توان وجوهي از  ميكتاب اخلاقي خود معنايي فراخ براي اخلاق قايل شده كه 

به تعبير ديگر مبناي تحليـل اقتصـادي   . يان آن يافترا در م» ثروت ملل«كتاب 
به نظر مـا بـراي درك   . جدا شده است» نظريه احساسات اخلاقي«از بخشي از 

او دقت كرد كه از مطلق ي پيچيدگي مواضع اسميت بايد به بينش موقعيت گرا
جويد و بنابراين آثار او جـا بـراي    هاي انساني دوري مي گرايي در مورد پديده

مسـئله آدام  «كنيم با اين پيشفرض  ما تلاش مي. گذارد ر متفاوت را باز ميتفاسي

                                                            
چون نخست در ميان , كه به مضمون آن اشاره خواهد شد» مسئله آدام اسميت«در ادبيات اين بحث .   1

» Das Adam Smith Problem« اش  هاي مكتب تاريخي اقتصاد آلمان پديد آمد گاه با صورت آلماني نوشته
 .گيرد مي مورد اشاره قرار
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 . وي مورد باز خواني قرار دهيم» فضيلت«و » كنش«را در دو نظريه » اسميت

مسـئله آدام  «، 3، همـدردي 2نظريـه كنش،نظريـه فضـيلت، نفـع شخصـي     : ها كليد واژه
 »اسميت

  
 مقدمه

  طرح مسئله
تـوان آن را   يك اصطلاح در تاريخ نظريـه اخلاقـي اسـت كـه مـي     » مسئله آدام اسميت«

توان بين ديدگاه اخلاقـي اسـميت در كتـاب     چگونه مي: اجمالاً به قرار زير خلاصه كرد
اسـت و  » همدردي«هاي انساني  كه در آن اساس تبيين كنش» نظريه احساسات اخلاقي«

نساني در ثروت ملل است توافق ايجاد كرد؟ هاي ا كه اساس كنش» نفع شخصي«مفهوم 
                                                            
2 . Self-interest 

 εμπάθειαدر زبان يونـان  . در انگليسي بيشتر شامل ابراز همدردي با ديگران است sympathyمعناي .  3
در انگليسـي بـاقي مانـده اسـت و واژه يونـان        empathyبه معناي تأثر اسـت كـه بـه صـورت     )امپاثئيا(

συμπάθεια  يا صورت لاتينشSympatheia   شـود كـه    نيز معناي خاصي از اين همدردي را شامل مـي
كـه بـه     συν + πάσχω = συμπάσχωمركب است از  Sympatheia .را همدردي ترجمه كردتوان آن  مي

] suffer together[معني تحمل كردن با يكديگر يا سنگ صبور هم بودن و در غم يكديگر شريك بودن 
اين واژه در انگليسي معنـاي شـفقت و    كاربرد روزمرهعلاوه بر اين درك ريشه شناختي، . دهد معني مي

و علاوه بـر  )  Clark 1987(براي مثال بنگريد به مقاله اي در اين مورد از كلارك( رساند همدردي را مي
هـاي آغـازين كتـاب نظريـه عواطـف       توان با توجه به كاربرد اين واژه در مثال اين دو نكته، همچنين مي

ه اسميت نيز جنبه شفقت را در مورد اين واژه در اين آغـاز  گو آنك. اخلاقي آن را همدردي ترجمه كرد
گـراي خـود    موقعيـت بعد اسميت بـا رويـه    اما با وجود اين امر چون كمي. كتاب برجسته ساخته است

توان واژه همدردي را معـادل   نمي (TMS,55)كند معناي همدردي در مورد شادي ديگران را نيز وارد مي
معادل نوع دوستي نيز اين مشكل را دارد كه وقتي سمپاتي به . رش دانستهاي اث مناسبي در برخي گزاره
من بـا  «براي مثال عبارت . توان آن را معادل درستي قلمداد كرد رود به سختي مي صورت فعل به كار مي

واژه . شود كه بيان غريبي در زبان فارسي اسـت  مي» من با تو نوع دوستي دارم« معادل»  تو سمپاتي دارم
ما در اينجا با توجه به ايـن دشـواري در   . قرار داده شده است  ]empathy[نيز در فارسي معادل  همدلي

را كه به معادل متداول آن نزديك اسـت  » همدردي«ترجمه واژه تا جاييكه مورد خاصي پيش نيايد واژه 
بـا توجـه    بريم و در صورت برخوردن به معناي سمپاتي با شادي ديگران معناي خـاص آن را  به كار مي

  .به متن توضيح خواهيم داد
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رسد همدردي به حـس ديگـر خـواهي مـا مربـوط اسـت و نفـع         در حاليكه به نظر مي
   .كند شخصي ويژگي خود خواهانه رفتار بشر را حكايت مي

به لحاظ تاريخي، نخسـت محصـول تضـادي ميـان دو مكتـب      » مسئله آدام اسميت«
ك كه اسميت آن را مدون ساخته بـود و در آن  اقتصادي است؛ از يكطرف اقتصاد كلاسي

نفع شخصي نقش ويژه اي داشت، و از سوي ديگر مكتب تاريخي اقتصاد در آلمان، كـه  
كرد و سخن از نوع  از آغاز در برابر اصل نفع شخصي اقتصاد كلاسيك موضع گيري مي

شيوه طـرح  . ديد ي عدم انسجام در ديدگاه او مي دوستي در اثر اخلاقي اسميت را نشانه
تاريخي اين مسئله بيشتر متمركز بر انسجام يا عدم انسجام در انديشه اسميت است؛ آيـا  

گفتنـد اسـميت پـس از     مي 4»مكتب تاريخي اقتصاد«همانطور كه برخي از اقتصاد دانان 
هاي فرانسوي ديدگاه ديگري اتخاذ كرده است؟يا اينكه در هـر دو   آشنايي با ماترياليست

  منتفي است؟» مسئله«ساس كنش است و اين مسئله به عنوان اثر نفع شخصي ا
  

  :سابقه بحث
تـوان   مطرح شـده اسـت را مـي   » مسئله آدام اسميت«هايي كه از آغاز زير عنوان  ديدگاه

  :اختصاراً در اين سه گروه از هم تفكيك كرد
  

 مكتب تاريخي اقتصاد 
در نقد اقتصاد انگليسـي دوره  شود كه  اين نام به مجموعه اقتصاد دانان آلماني اطلاق مي

يكي از نقدهاي اين مكتب به  5.خود را طرح كرده اند  هاي اقتصادي روشنگري، انديشه
اسميت تضادي بود كه ميان فلسفه كنش او در كتاب نظريه احساسات اخلاقي و ثـروت  

هاي انساني را در كتاب نظريه احساسات اخلاقي  چطور اسميت كنش. شد ملل ديده مي
ها را بر مبنـاي نفـع    دهد و در كتاب ثروت ملل اين كنش ب همدردي توضيح ميبر حس

تضاد مطلق گرايي اسميت در ثـروت ملـل در مـورد     6كارل كنيس. كند شخصي بيان مي
                                                            
4 . German Historical School 
5 . Shionoya, 2001: 1 
6 . Karl Knies 
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كنش انساني ونظريه عواطف اخلاقـي را ناشـي از آشـنايي او بـا ماترياليسـم فرانسـوي       
لويـو   7.ف ثروت ملل به آن مبتلا شددانست كه در مسافرتش به فرانسه و سپس تألي مي

را در  9داند و تأثير ديدگاه هلوسـيوس  نيز مانند كنيس اين تضاد را تصادفي نمي 8برنتانو
تازد و او را متفكري  نيز به سختي بر اسميت مي 11ويتولد فن اسكارژنسكي 10.بيند آن مي

م هاچسن و هيوم تـأثير  داند كه زماني كه در انگلستان بود از ايده آليس پيش پا افتاده مي
  12.گرفت و زماني كه به فرانسه رفت از ماترياليسم هلوسيوس اثر پذيرفت

  
 مدافعان سازگاري انديشه اسميت

دلايل عمده اي كه . از سوي ديگر اسميت شناساني اين مسئله را مورد نقد قرار داده اند
  :چهار مورد دانستتوان شامل  در برابر مكتب تاريخي اقتصاد ارائه شده است را مي

نخست دليلي است كه بر اساس تفاوت گذاري ميان نقش همدردي و نفـع شخصـي    .1
 نيـروي نفـع شخصـي را      13براي مثـال، سـر لزلـي اسـتفان    . شود در كنش، طرح مي

خوانـد كـه هـر يـك در      رفتـار مـي   15نيروي تنظيم گررفتار و همدردي را  14محرك
توان فرض كرد  محركي كه همچنان براي رفتارها مي 16.كنند سطحي متفاوت عمل مي

هـا عمـل    نفع شخصي است اما همدردي نيز به مثابه نيـروي تنظـيم كننـده در رفتـار    
مطـرح  » تاريخ تمـدن انگلسـتان  «در  17باكل.مشابه اين تفاوت گذاري را اچ. كند مي
را او ميان دو بخش استدلال اسميت در مورد كنش يعني بخشي كـه كـنش    18.كند مي

گـذارد   كند، تفاوت مي در حوزه اخلاق و بخشي كه آن را در حوزه اقتصاد مطرح مي
ديدگاه مذكور . شمارد و اين دو را روي هم استدلال جامع اسميت در مورد كنش مي

                                                            
7 . Monthes 2003: 71 
8 . Lujo Brentanu  
9. Helvétius 
10. Monthes 2003: 71 
11. Witold von Skar´zyn´ski  
12. Monthes 2003: 72 
13. Sir Leslie Stephen 
14. Motive 
15. Regulative 
16. Montes, 2003: 74 
17. H. T. Buckle 
18. Smith, TMS , 1981: 17 
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بر پايه اين فرض استوار است كه اسميت روشي قياسـي دارد كـه ايـن دو كتـاب دو     
هم خوانـد تـا ديـدگاه كـاملي از اسـتدلال      بخش آن هستند و هر دو را بايد در كنار 

اين فرض كه اسميت روشي قياسي در پيش گرفته است  19.اسميت در اختيار ما بگذارند
با توسل به شيوه به كار رفته در آثار اسميت و نيـز آثـاري كـه در آن بـه مباحـث روش      

نظريه « از جمله در مقدمه رافائل و مكفي در ويراست. مورد انتقاد است 20پرداخته است
   21.اين پيشفرضِ قياسي بودن روش اسميت رد شده است» عواطف اخلاقي

دليل ديگري را آگوست آنكن طرح كرده است كه روايتي نوكانتي از اخلاق اسـميت   .2
در . به نظر او نوعي دوگانگي كانتي ميان جهان حسي و اخلاقي بايد قايل شـد . است

قـوانين   بخشد و در دومي تعين مي اولي قوانين سخت طبيعت حاكم است كه رفتار را
در واقع به تعبير كانتي شده از اسميت بايـد  . كند خواست و اختيار رفتار را تنظيم مي

ــالا   ــان محســوس ك ــان جه ــي خواســت ]Sensibel Güterwelt[مي ــان اخلاق و جه
]Ethische Welt der Wille [ اما جدا سازي حوزه كاربرد رفتار  22.23تفاوت گذاشت

اسـاس نقـد   . كند صادي بر اساس مدل كانتي هنوز دوگانگي را حفظ مياخلاقي و اقت
كنشي تـك   ،شود فلسفه مكتب تاريخي اقتصاد همين جدا سازي است كه موجب مي

هـا قـرار دهـيم مسـئله      در صورتي كه خود را در موضع انتقـادي آن . بعدي پديد آيد
                                                            
19 . TMS: 17 

 ,The History Of Astronomy, The History Of The Ancient Physics)براي مثال در تاريخ نجوم.  20

The History Of The Ancient Logics And Metaphisics (  سـاخته  كه اسميت مباحث روش را مطـرح
  .(Smith, EPS, 1982) است

21   . TMS: 18 

در كتـاب آدام   و(Oncken A., 1897: 445) مورد بررسي قـرار داد  مقاله ايآنكن اين موضوع را در.  22
  اسـت كـه تضـاد     بسـط داده نيـز همـين ايـده را    (Oncken A., 2009[1877]) اسـميت و امانوئـل كانـت   

ايـن ايـده    .قوانين طبيعت و اخلاق مورد بازتفسـير قـرار داد   توان با ايده كانتي در باب مورد ادعا را مي
 گـردد  بـاز مـي   )1828-1875(همانطور كه مونتس متذكر شده است نخست به فردريش آلبـرت لانـگ   

(Montes, 2003: 77) .    دو اصـل نفـع شخصـي و    » تـاريخ ماترياليسـم  «او كه نو كـانتي اسـت در كتـاب
لانگ معتقد اسـت كـه در   . (Lang 1950, section.4,chapter.1,p.234)پذيرد  همدردي را در كنار هم مي

  كند اما همدردي آن را تعديل مي ،ديدگاه اسميت هميشه نفع شخصي نقش دارد
23 . Teichgraeber III, 1981: 107 
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ديـدگاه  . آن را ببينـد فقدان دركي جامع از رفتار انساني است كه بتواند وجـوه مختلـف   
ها را كنار هم آورد، اما موضـوع   توان آن كانتي متمايل به جمع امور متقابلي است كه نمي

اين است كه آيا اسميت اساساً به چنين تعارضي قايل است تا مـا از مـدل كـانتي بـراي     
ت سازگاري اين دو استفاده كنيم يا آنكه اسميت به تبيين امور بر پايه يك اصل قايل اس ـ

آنگونه كـه از روش اسـميت در آثـارش    . ها باشد تا مانند كانت در پي جمع اين گسست
آيد او مخالف تبيين امور بر پايه يك اصل بوده است و اين توجيهـات دسـت كـم     برمي

» ثروت ملـل «و » نظريه«از سوي ديگر همانطور كه مدافعان هماهنگي . 24اسميتي نيست
 26و25.تاً متمايز نيستند و در هم تداخل دارندنشان داده اند اين دو دو دنياي ذا

رابطه ايـن دو در كتـاب   . كند كنشگر در اسميت تأكيد مي-ي ناظر دليل سوم بر رابطه .3
حاكي از انعكاسي بودن همدردي است و اين تصـويري  » نظريه احساسات اخلاقي«

 است كه همدردي را به عنوان انعكاس وضعيتي كـه ممكـن بـود در آن قـرار داشـته     
ايـن ايـده توسـط    . تواند به نفع شخصي فروكاسته شود كند و لذا مي باشيم تصور مي

ــناختي         ــوم روانش ــاس مفه ــر اس ــروزه ب ــت و ام ــده اس ــرح ش ــز مط ــتفان ني اس
اين استدلال واكنش به اظهار انتقاد گونـه اي    .27قابل طرح است] Empathy[همدلي

همـدردي  :[بيان كرده استاست كه توماس رايد در زمان اسميت در نامه اي اينگونه 
                                                            

  در نظريه احساسـات اخلاقـي اسـميت پـس از توضـيح ديـدگاه اپيكـور درمـورد اينكـه چگونـه           .  24
  اپيكـور بـا احالـه دادن همـه فضـايل بـه يـك        : نويسـد  ضايل هستند اينگونه مـي درد و لذت تنها منشأ ف

كند كه براي همگان طبيعي است و به خصوص فلاسـفه اسـتعداد    نوع واحد از درستي، به امري ميل مي
 .يعني ميل به اينكه همه نمودها را  با حداقل اصول ممكن بررسـي كننـد  ... دارند كه آن را پروش دهند

(Smith, TMS , 1981, p. 205)    كنـيم كـه او از ايـن كـه      در صورت بررسي متون اسـميت مشـاهده مـي
 .كند ها بر اساس تبييني تك بني توضيح دهد، پرهيز مي پديده

توان به صـورتي واحـد عرضـه كـرد؛ يعنـي اينكـه تفـاوت ميـان دو نظريـه           دليل اول و دوم را مي . 25
همدردي و نفع شخصي را در دو سطح مشخص كرد؛ همدردي به عنوان اصل يا نيروي تنظيم گري كه 
متعلق به جهان اخلاقي خواست است و نفع شخصي به عنوان نيرويي محركي كه در جهـان محسـوس   

 . كند ل مياقتصادي عم
 .شكلي از اين تداخل پذيري را در اسميت تحت عنوان نظريه طيفي در اين مقاله نشان خواهيم داد.  26

  .)76. ص ،1381 ،كاتوزيان( تيلر نقل كرده است.و.كاتوزيان اين دليل را از اُ.  27
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امـا ديـدگاه انعكاسـي     28.ي همان نظام خود خواهي اسـت  تنها پالايش يافته] اسميت
سـي  اتواند نظريه مهم در روانشن داشتن در مورد همدردي اگرچه به شكل انتزاعي مي

اخلاق باشد و مفهوم همدردي را روشن سازد، اما به جهـت مطـابق نبـودن بـا مـتن      
كنـد و آن را   كاتوزيان اين ديدگاه را از تيلر نقـل مـي  . ايراد استمورد » نظريه«كتاب 

چراكـه اسـميت صـراحتاً آن را رد    . داند مي» نظريه«ناشي از عدم دقت در متن كتاب 
دهـد كـه همـدردي صـرفاً ناشـي از       تذكر مي» نظريه«اسميت در آغاز  29.كرده است

او نيسـت؛ يعنـي    تصور خود در وضعيت ديگري و نگراني از نتايج وخـيم وضـعيت  
كنـيم بـه واقـع از درد او     بلكه وقتي ما با كسي همدردي مـي . يك درك خودخواهانه

 30.شويم متألم مي

و همدردي در اسميت خلـط ايـن دو    31برخي نيز با تفاوت گذاردن ميان خيرخواهي .4
دانند و لذا طرح آن را ناشي از بد فهميـدن اسـميت    مي» مسئله آدام اسميت«را مبناي 

يـك  » مسئله آدام اسـميت «بنابراين اين ايده را مطرح كردند كه اساساً .  32مارندش مي
اين ديدگاه رافائل و مكفي در مقدمه ويراستي است كه از نظريـه   33.شبه مسئله است

به ايـن ترتيـب كـه تلقـي دگرگـوني در انديشـه       . احساسات اخلاقي عرضه كرده اند
در اختيـار  . 2ه احساسـات اخلاقـي و   نخواندن دقيق كتاب نظري. 1اسميت، ناشي از 
شـود   در توضيح نكته اول گفته مـي . هاي جديدتر از اسميت است نداشتن برخي داده

داند نه به عنوان محـرك   اسميت همدردي را براي تبيين در حكم اخلاقي اساسي مي
محرك رفتار در اسميت متعدد است و يكي از آنها نفـع شخصـي يـا آنچيـزي     . رفتار

همدردي در مورد مبناي حكـم   35.ناميدند مي 34قرن هجدهم خوددوستياست كه در 

                                                            
28 . Montes, 2003: 74 

 77 :1381 ،كاتوزيان.  29
30 . WN,Vol;I, 1981: 215 
31 . Benevolence 

شود مسئله اسميت را در بعـد   خلط همدردي و خيرخواهي كه در فضايل اخلاقي اسميت طرح مي.  32
  .سازد دهد و دامنه مسئله را وسيعتر مي نظريه فضيلت آن بسط مي

33. TMS: 16-17 
34 .  self-love 
35 . TMS: 17 
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مـورد دوم شـامل ايـن    . ما نسبت به رفتارها مطرح است نه در مورد محرك رفتارهـا 
توانند از تغييـر موضـع اسـميت در كتـاب      مدعاست كه اسكارژنسكي و ديگران نمي

كتاب، ديدگاه مطـرح   36بگويند چراكه براي مثال اسميت در آگهي سخنثروت ملل 
نظريـه  در مـورد قـانون و دولـت را بـه كتـاب پيشـين خـود؛         ثروت ملـل شده در 

 دهد كه  ، ارجاع مياحساسات اخلاقي

   37.»تا حدي آن را طرح كرده است«
  

اما اين ديدگاه كه همدردي از نظر اسميت محرك رفتار نيسـت توسـط مـونتس بـا     
همچنين اوتسون نيز  38.انتقاد بوده استمورد  نظريه احساسات اخلاقيتوسل به كتاب 

  39.نشان داده است كه همدردي متقابل به نظر اسميت يك محرك رفتار است
  

  هاي متأخر ديدگاه: بازخواني مسئله اسميت
شود كـه   با انتشار اثري مفقود در ميان آثار اسميت آغاز مي» مسئله اسميت«طرح دوباره 

ي همـدردي و نفـع شخصـي و نظـام اخلاقـي و اقتصـادي        نياز به بررسي مجدد رابطه
منتشر شد كه  درسگفتارهاي گلاسگواين اثر تحت عنوان . سازد اسميت را ضروري مي

مانند تقسيم كـار   ثروت مللهاي  انسه برخي ايدهداد اسميت پيش از سفر به فر نشان مي
ها نبوده  كرده و بنابراين پرداختن به آن صرفاً به جهت آشنايي با ماترياليست را دنبال مي

هـاي   و چاپ اين درسـگفتارها و نامـه   ثروت مللاز دويستمين سالگرد انتشار . 40است
هـايي در جهـت    ديـدگاه  رونق گرفت و هنوز» مسئله«منتشر نشده، دوباره بحث از اين 

» مسئله اسـميت «فهم پذير كردن مطالعات اسميت و رابطه اخلاق و اقتصاد تحت عنوان 

                                                            
36 . Advertisement 
37 . TMS: 19 
38 . Montes, 2003: 83-4 
39 . Otteson.J.R., 2002, p. 124 

هاي فرانسوي آشنا شده اسـت و   اسميت پيش از سفر به فرانسه در دوره اقامتش در انگلستان، با انديشه.  40
امـا   (Smith, EPS, 1980: 271-272) .در سالهاي اقامت در آكسفورد به مطالعه آثار ايشان مشغول بوده اسـت 

چـون در  . به هر روي ماترياليسم فرانسوي تنها شكل انديشه به منـافع شخصـي بـراي اسـميت نيسـت     
انگلستان نيز نفع شخصي مطرح بوده و منابع نزديك تري براي اسـميت ماننـد هـابز و دوسـتش هيـوم      

 .فراهم بوده است
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  . شود منتشر مي
مسـئله آدام  «هـا را ضـرورتي بـراي بازانديشـي      ريچارد تايشگرايبر چاپ درسگفتار

كند تـا بـا تحليلـي از همـدردي در نظريـه احساسـات        او تلاش مي 41.داند مي» اسميت
او . قي اين كتاب را مرحله مقدماتي براي ديدگاه فردگرايانه ثروت ملل نشـان دهـد  اخلا

دهد كه اسميت معـاني متفـاوت نسـبت بـه سـنت اخلاقـي متـداول در مـورد          نشان مي
هايي مانند فضيلت، همدردي و عدالت مراد كرده اسـت، معـاني كـه بـيش از قبـل       واژه

اصـل همـدردي او در جهـت    . سـت ي افراد طالب نفـع شخصـي ا   مناسب براي جامعه
تواننـد كنـار هـم قـرار      زندگي در اجتماع غريبگاني است كه از طريق اين همدردي مي

 42.گيرند

نيز مانند تايشگرايبر معتقد است مسئله اسميت همچنان زنده اسـت و  ) 1981(ديكي
به تفاوت ديدگاه اسميت نسبت به اخلاق سنتي به عنوان مانعي بر درك مسئله اسـميت  

آثار جديد در مورد اين موضوع معمولاً واقعي بودن اين مسئله و ناكافي  43،كند اره مياش
  44.شوند هاي انجام شده را متذكر مي بودن كار

هاي جديد نيز براي حل مسئله ارائه  در كنار بازخواني مسئله اسميت، برخي راه حل
ــت ــده اس ــميت در    . ش ــاص اس ــي خ ــه روش شناس ــتوم ب ــوس ويتس ــال آم ــراي مث   ب
شود كه بـر حسـب آن اصـل توصـيف، ذات گـرا       هاي انساني متوسل مي توصيف كنش

نيست تا به دوگانگي تحويل ناپذير برسد بلكه موقعيـت گرايانـه اسـت، چـون فـرد در      
هايي  دهد و به همين جهت تفاوت هاي مشخصي نشان مي هاي مشخص واكنش موقعيت

يادين در كـنش انسـاني را در   آيد تضادي بن كه ميان توصيف كنش در دو كتاب پيش مي
  هــاي  او نظريــه خــود را بــر روش شناســي اســميت از توصــيف كــنش. گيــرد بــر نمــي

                                                            
41 . Teichgraeber III, 1981: 108 
42 . Teichgraeber III, 1981: 109 
43 . Montes, 2003: 79 
44 . Otteson.J.R., 2002: 70 
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  45.46سازد انساني استوار مي
از ديگر آثـاري كـه در حـال حاضـر بـه مسـئله اسـميت پرداختـه اسـت كتـابي از           

و در دو اثـر اخلاقـي    بـازار اوتسون با مـدل قـرار دادن مفهـوم    . است 47اتُسون.آر.جيمز
اقتصادي اسميت تلاش كرده است نشان دهـد سـاختاري مشـابه در هـر دو اثـر بـراي       

 . هاي انساني وجود دارد توضيح كنش

 
 بررسي مجدد مسئله آدام اسميت 

  تحرير محل نزاع
در طرح مسئله اسميت وجوه مختلفي از رابطه اخلاق و اقتصاد طرح شده است كه هـر  

كنيم تا در گام نخسـت در طـرح    پژوهش بر قسمتي از آن تأكيد كرده است ما تلاش مي
بـراي روشـن سـاختن بيشـتر     . به صورتبندي دقيق تري از آن دست بيابيم» مسئله«خود 

ط بـه مسـئله اسـميت در اينجـا از يكسـري      هـاي مربـو   ها و پاسـخ  مسئله بر اساس نقد
هاي قابل طرح در مسئله اسميت آنگونه كه در ادبيـات تحقيـق بـالا آمـد كمـك       تفاوت

  . گيريم مي
با شيوه طرح مسئله از طرف مكتب تاريخي اقتصاد از سويي تأكيد بيشتري بر نظريـه   .1

يـد توضـيح   چراكه اسـميت با . هاي كنش بود كنش و ديدگاه اسميت در  مورد محرك
داد آيا يك مبنا براي كنش قايل است يا همدردي و نفـع شخصـي هـر دو مبنـاي      مي

اما علاوه بر نظريه كنش، به مناسـبت طـرح فضـايل در نظريـه احساسـات      . كنش اند
، بايـد بـه   ثـروت ملـل  اخلاقي و رابطه خيرخواهي در اين كتاب با نفع شخصـي در  

ديـدگاه   ملـل  ثروتاي اينكه اسميت در ادع. نظريه فضيلت اسميت نيز پرداخته شود
ماترياليستي اخذ كرده است مدافعان را واداشت كه در مورد بينش اقتصـادي اسـميت   

                                                            
درسـگفتارهايي در بـاب   «از مجموعـه   Monday, December 20, 1762) (در درسـگفتار سـيزده     .45

 كنـد  اسميت به اين روش و ارجحيت روش توصيف غيـر مسـتقيم اشـاره مـي    » هاي ادبي ادبيات و هنر

(Smith, LRBL, 1976: 89,95).  
46 . Witztum, 1998: 497-98 
47 . Otteson.J.R., 2002 
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در نظريه فضيلتش سخن به ميان آورند؛ اينكه فضايلي ماننـد دورانديشـي، عـدالت و    
حتي خيرخواهي ماهيتي منافي با نفع شخصي مطروحه در ثروت ملل ندارند، آنهـا را  

چنانكـه از ادبيـات ايـن    . طرح نظريه خاص اسميت در مورد فضيلت هدايت كـرد به 
آيد طرح مسئله اسميت گاهي متمركز بر فهـم اصـل همـدردي و نظريـه      بحث بر مي

دهد، بنابراين ما  كنش اسميت است و گاه نظريه فضيلت او را موضوع تحليل قرار مي
ئله اسـميت را جداگانـه   در اين پژوهش بر حسب نظريه كنش و نظريه فضـيلت، مس ـ 

  .كنيم بررسي مي
شود شكل مدعايي اسـت كـه    نكته تمايز بخش ديگري كه در اين ادبيات مشاهده مي .2

طرح مسئله اسميت توسط مكتب تـاريخي  . در اين ادبيات در طرح مسئله وجود دارد
اقتصاد شامل اين مدعي اصلي بود كه اسميت دچار چرخشي در نظريه اش از اخلاق 

نظريــه » مســئله اســميت «د شــده اســت؛ يعنــي آنچــه در ادبيــات     بــه اقتصــا 
عــلاوه بــر ايــن مــدعي طــرح . شــود خوانــده مــي] Umschwungstheorie[چــرخش

ي چرخش فكري اسميت  جديدتري از مسئله اسميت وجود دارد كه متمركز بر مسئله
اه اين دو نگ. كند اين سازگاري يا ناسازگاري را طرح مي نيست، بلكه به شكل مفهومي

به مسئله در شيوه بررسي مسئله اسميت مؤثر بوده اسـت؛ در طـرح مكتـب تـاريخي     
اقتصاد از مسئله اسميت جنبه تاريخي حركت اسميت از ديدگاه اخلاقـي بـه ديـدگاه    

به همين جهت مچ گيـري كسـاني ماننـد    . ماترياليستم اقتصادي، مسئله محوري است
كـه اسـميت ديـدگاه نخسـتينش را بـه ديـدگاه ديگـري         48هيلدبراند و اسكارژنسكي

دفاع كساني  49.شود دگرگون ساخته است، يك چرخش در ديدگاه اسميت معرفي مي
مانند رافائل و مكفي شامل طرد اين تز با نشان دادن آگاهي اسميت در مـورد ايـن دو   

هـاي گلاسـكو كـه نشـان      و يا سخن از كشف دست نوشته 50موضع انجام شده است
دهد اسميت پيش از ثروت ملل به سراغ مواضع اقتصادي مشابه رفته است، به كار  مي

                                                            
48   . Witold von Skarżyński 

49 . Otteson.J.R., 2002: 134 
50 . TMS: 16-19 
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با توسـل بـه همـين دستنوشـته هـا،      . طرد شود» نظريه چرخش«آيد كه ادعاي  اين مي
طـرد ايـن ادعـا    . ادعاي چرخش از اخلاق به سمت اقتصاد ديگر قابل مجادلـه اسـت  

است؛ اينكـه اسـميت نگـاهش را    بيشتر براي فهم آنچه در ذهن اسميت گذشته، مفيد 
اما صورتي  .تغيير داده است يا نه به عنوان مطالعه اي در ذهنيت دانشمند اهميت دارد

هـاي جديـدي ماننـد درسـگفتارهاي      ديگر از مسئله نيز مطرح است كه بـا نشـر داده  
شود؛ اين  كه اسميت چگونه اين دو اصل را سازگار بـا هـم طـرح     گلاسكو رفع نمي

ها دو اصل همعرض انـد يـا هـر يـك در سـطحي بـه كـار         آيا اساساً اينكرده است؟ 
دارد و بـه عنـوان    روند؟ اين شكل از طرح مسئله اسميت بيشـتر مـاهيتي مفهـومي    مي

. شـود  هاي اخلاقي و اقتصادي طرح مي مسئله اي عام يعني امكان سازگار سازي نظام
. 2نظريه كـنش،  . 1:ده استبنابراين چهار وجه عمده در مسئله اسميت مورد تأكيد بو

نظريه چرخش در انديشه اسميت كـه ديگـر موضـوع جـدي بـراي      .3نظريه فضيلت، 
پــس . اخــلاق و اقتصــاد در انديشــه او رابطــه مفهــومي. 4اســميت شناســان نيســت و

  :تواند عبارت باشد از صورتبندي دقيقتري از مسئله مي
بـه   ثـروت ملـل  و  خلاقـي نظريه احساسات ادر  فضيلتو  نظريه كنشبررسي سازگاري 

آن را به دست دهد و تنها شامل مطالعه ذهنيت اسـميت نباشـد،    صورت مفهومياي كه  گونه
كه در ثروت ملل مبناي رفتارهاسـت، بـا آنچـه در     نفع شخصيرابطه  بلكه در سطح مفهومي

  .نظريه كنش و فضيلت ارائه كرده است مشخص سازد
  

  طرح مجدد مسئله اسميت
را بـا توجـه بـه موضـعگيري اسـميت      » مسـئله «مورد اشاره از  ما در اينجا طرح مفهومي

هـا از   موضـعگيري او در مـورد ايـن نظـام    . كنـيم  هاي اخلاقي بررسي مي نسبت به نظام
اينجهت اهميت دارد كه حد سلبي نظريه پردازي در مـورد مبنـاي كـنش و فضـيلت را     

مختار در اين مـورد دارد پـيش از انجـام     او به عنوان كسي كه نظري. سازد مشخص مي
مواضـع  . كنـد  هايي روبروست كه از ديدگاه و نتايج آنهـا پرهيـز مـي    تحليل خود با نظام
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در اين بخش طـرح   51.سلبي مورد اشاره در بخش پاياني كتاب اسميت قابل يافتن است
  :ستمربوط است در سه موضعگيري جستني ا» مسئله اسميت«نقدهاي او تا آنجاكه به 

موضع اسميت در برابر ديدگاه اپيكوريان جديدي مانند هـابز و هيـوم كـه صـرفاً بـر       .1
هـاي   ايـن بخـش از واكـنش   . كردنـد  ها را بررسي مـي  حسب سودانگاري انسان كنش

اسـميت در بخـش پايـاني كتـابش     . سازد اسميت بيشتر نظريه كنش او را مشخص مي
اس آن آدميان هميشه در حالت تضاد و دهد كه بر اس ديدگاه هابز را مورد نقد قرار مي

. اسـت ) دولـت (جنگ با يكديگر اند و محرك اخلاقي تبعيت از يك حجيت بيرونـي 
توانسـت   شد و مـي  اين ديدگاه اگرچه موضعي در برابر حجيت كليسايي محسوب مي

اراده انسان دوره روشنگري را دست كم از حجيت كليسا برهاند و يك گام در جهت 
هـاي اخلاقـي از    اما در عـوض بنـاي اخلاقـي و اسـتقلال بايسـته      52دولت مدني بود

اسـميت ايـن   . كـرد  هاي بيروني كه مورد نظر اخلاق دانان بود را نيز سسـت مـي   اراده
 .شكل گرفتـه انـد   53كند كه در مورد مسئله تأييد هايي بيان مي ديدگاه را در شرح نظام
پردازد، اينكـه   حساس آن مياسميت به نقطه  54»نفرت انگيزي«براي رد چنين ديدگاه 

 ـ شود از كجا نشأت مي قانون مورد اشاره كه در جامعه ايجاد مي ايـن قـانون    اگيرد، آي
هـابز آن را نگـاه افـراد بـه منـافع خـود و       . خاستگاهي جز حجيت دولت مدني ندارد

كند كه امكان بيـان عقلانـي از    اسميت از موضع مقابل آن ياد مي. داند خوددوستي مي
كند بدون آنكـه نيـازي بـه چنـين شـرايط قـدرتي در كـار         خلاقي را طرح مياحكام ا
البته اين ديدگاه نيز كه عقل منبعي براي اين قانون اخلاقـي اسـت را اسـميت     55.باشد

كنـد و منشـأ نهـايي را     نهايتاً بر حسب گرايش تجربه گرايانه اي كه دارد بازرسي مـي 
  56.شمارد احساسات مي

گويـد كـه در    م از ارزشهاي اخلاقي جديدي سخن مـي اسميت همچنين همچون هيو .2

                                                            
51. Smith, 1981: 189-227 
52. TMS, 215 
53. approvement 
54. odious 
55. Ibid, 216 
56. Ibid, 216 
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تـوان آن را   ارزشهاي جامعه جديد كه مي. 57اخلاق كليسايي مورد طرد قرار گرفته بود
دانست كه به كار، توليـد و ثـروت و زنـدگي اقتصـادي      58هاي جامعه بازرگاني ارزش

د كـه  سـاز  اين موضعگيري اسميت نظريه فضيلت او را مشخص مي. داد جديد بها مي
هاچسن خيـر خـواهي را اولويـت اول در    . در برابر ديدگاه هاچسن استاد اسميت بود

اسـميت ايـن تقليـل فضـايل بـه خيرخـواهي بيقصـد و         59.ها ساخته بود ميان فضيلت
بـه نظـر اسـميت حسـن ايـن ديـدگاه در        60.دهد خالص را به پدران كليسا نسبت مي

توانـد در مـورد    هي كه ذكر شد ميهاي مشاب اخلاق اين است كه بر خلاف ساير نظام
امـا مشـكلش ايـن اسـت كـه       .، بياني دقيق داشـته باشـد  61عشق و فضايل فاقد قصد

تواند برخي ديگر از فضايل مانند دورانديشي و احتياط و ميانه روي و غيره را بـه   نمي
پردازد كـه نظـر و    به نظر اسميت اين فلسفه به اين پرسش مي 62.63خوبي توضيح دهد

پـردازد؟ شايسـتگي و    هدف تأثرات نيك و بد خيم ما چيست اما به علـت آنهـا نمـي   
تأكيـد بـر فضـايلي     64.ناشايستگي، مناسب و نامناسب بودن آنها مورد توجه او نيست
 .مانند احتياط و دور انديشي واكنشي در برابر اين ديدگاه است

اما در نظريه فضيلت تأكيد بر اينكه فضـيلت نبايـد مطلقـاً فاقـد قصـد دانسـته شـود،         .3
بر اسـاس  . توانست به اين منجر شود كه فضيلت به خودخواهي صرف تقليل يابد مي

                                                            
 ,Adam Smith'تحـت عنـوان    و ورهـن  كـالكينز  در اين مـورد همچنـين بنگريـد بـه مقالـه اي از     .  57

Aristotle, and the Virtues of Commerce'    هـاي زنـدگي جديـد     كه در آن رويكرد اسـميت بـه ارزش
  .)Martin J. Calkins & Patricia H. Werhane 1998 (هايي دارد اشاره

58 . Commercial Society 
59   . TMS,206 

60 . Ibid,206 
61  .  disinterested 

 فضـيلت عـالي  تـوان گفـت تبيـين كـافي از منشـأ برتـري        هاي كه بررسي كردم مي در مورد نظام« . 62
] دهـد  نظام اخلاقي كه خيرخواهي را برترين فضيلت قـرار مـي  [حال در اين نظام ،دهند خيرخواهي نمي

, ماننـد دورانديشـي   فضـايل فروتـري  نقصي معكوس وجود دارد؛ اينكه تبيين كافي از تأييد ما در مورد 
  .(TMS,208)»دهد ثبات و پايداري نمي, ميانه روي, احتياط, زرنگي

63 . TMS,208 
64 . Ibid,208 
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. جسـت  همين پيشفرض ديدگاه ديگري وجود داشت كه اسميت از آن نيز دوري مـي 
او اساسـاً فضـيلت   . دنبال كرده بود رهاافسانه زنبوديدگاهي كه دكتر مندويل دركتاب 

مورد نظر براي حفظ جامعه را به عنوان خودبيني و به صورت يك رذيلـت در آورده  
بـرخلاف منـدويل، اسـميت    . دانسـت  بود و آن را براي حفـظ جامعـه ضـروري مـي    

و بـه همـين    65هاي معطوف به منافع دفاع كنـد  خواهد از مشروعيت اخلاقي كنش مي
 . 66د تا خويشتن دوستي و نفع شخصي را از خودبيني متمايز سازدكن جهت تلاش مي

شود كه اسميت در عين حال كـه   ينجا ناشي ميا از 67خلط ديدگاه اسميت و مندويل
هاي نفع شخصي در مورد رفتار متمايل اسـت، آن را بـا خـودبيني منـدويل يـا       به سائق

 .كند كند، بلكه به صورت فضيلت طرح مي خوددوستي هابز يكي نمي

هـاي كـنش مواضـعي را     اسميت به جهت تلاش براي فراتر رفتن از نتايج اين نظـام 
اسـميت آشـكارا   . دهـد  ها سوق مـي  برگزيده است كه تز او را گاه به سمت يكي از اين

بـا وجـود عناصـر    . با اين سه نظام كنش بيـان كـرده اسـت   » نظريه«مخالفت خود را در 
ي آنهـا ديـدگاهي    رسد كه اخذ موضعي در ميانـه  متضاد اين سه نظام، معقول به نظر مي

                                                            
كنـد و او   كند به عنوان خردي غير اخلاقي ياد نمـي  اسميت از خرد عملي كه منافع فرد را حفظ مي.  65

ت به عنوان كاري غير اخلاقـي  از تلاش انسان مدرن زمانه خود كه در صدد آباد كردن دنياي خويش اس
هاي معطـوف بـه منـافع     شيوه ارزش گذاري او در مورد فصايل و قرار دادن داوري. كند صرف نظر نمي

هايي كه از سوي اخلاق گرايان به زندگي مـادي و معشـيت و منفعـت     دهد او بر خلاف حمله نشان مي
داد  سنتي را مـورد حمايـت قـرار مـي    شود از زندگي مدرن در غيبت اخلاق ديني كه زندگي  انديشي مي

توان اين فرض را بيشتر بسط داد كه اسميت در دگرگوني جامعه سنتي به مدرن در پـي   مي. كند دفاع مي
 .بنابركردن شالوده اي  اخلاقي و مشروعيت بخش براي زدگي سكولار جديد رفته است

سياسي هابز است كه بر اساس  ي ميان خوددوستي هابز و خودبيني مندويل در طرح اختلاف عمده . 66
اما مندويل آن را به مسئله دولـت و نيـروي   . آن خوددوستي تنها سائق رفتار در شرايط تضاد افراد است

در عين حال هر دو شرايط اخلاقي نامطلوبي را بـراي انسـان در جامعـه مـدرن     . سازد قهريه مربوط نمي
 .دانستند كه اسميت با آن موافق نبود مفروض مي

دهد و آن را سوء تعبيـري در قرائـت اسـميت     كاتوزيان اين خلط را در كينز مورد بررسي قرار مي.  67
ــي ــرده      م ــير نك ــتي تفس ــه درس ــي را ب ــه عواطــف اخلاق ــاب نظري ــه قصــد اســميت در كت ــمارد ك ش
 ).98,كاتوزيان(است
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از سويي بايد از خود دوستي مورد نظـر هـابز فراتـر    . پيچيده و متناقض نما خواهد بود
خواهد دسـت بـالا را بـه     يرود و همدردي را مورد تأكيد قرار دهد، و از سوي ديگر نم
شود و علاوه بر اين دو مـورد   تلقي ديگرخواهانه اي بدهد كه از خيرخواهي استنتاج مي

كنـد، بـه    كند تا آنچه را در مورد رفتـار خويشـتن دوسـتانه بيـان مـي      اسميت تلاش مي
بنابراين در ايـن كتـاب بـا موضـعي پيچيـده      . خودبيني مورد اشاره مندويل مبدل نسازد

بيان اسميت در اخذ همدردي در جهت فراتر رفتن از ايـن مواضـع اخلاقـي    . يمروبروي
هـايي از ايـن ديـدگاه و گـاه از آن در آن يافتـه       ي اسميت را كه گاه نشانه انديشه. است
بنـابراين مسـئله   . هـا ملاحظـه كـرد    ي اين ديدگاه شود، بايد به عنوان موضعي در لبه مي

. به اقتصاد يا اقتصاد به اخلاق مورد ارزيابي قرار داد توان با تقليل اخلاق اسميت را نمي
هـاي مـورد نقـد در مـتن      اين تفاوت با نظام. اسميت موضع پيچيده اي اخذ كرده است

پرسشي كـه  . يافت 68توان در بخش هفتم اسميت آشكار است و ارجاعات مشخصي مي
تقلال از ايـن  بايد در مورد آن كار بيشتري انجام داد اين است كـه اسـميت چگونـه اس ـ   

  مواضع را در نظريه احساسات اخلاقي توانسته است ارائه كند؟
توان سه موضـع اسـميت در    ، ميملل ثروتو  نظريهبراي فهم تعارض نمايي متن  

برابر اين سه انديشمند را به عنوان سه حد نظري براي طرح نظريه كنش و فضـيلت در  
بـوط اسـت و موضـع دوم و سـوم     موضع اول به نظريه كـنش او بيشـتر مر  . نظر گرفت

خواهد در  اين پيش فهم كه اسميت مي. سازد ديدگاه او در مورد فضيلت را مشخص مي
بـر  . سـازد  ، ابزاري نظري براي خوانش متن فراهم ميموضع بگيردبرابر اين ديدگاه ها، 

و  ]self-love[اساس ايـن پـيش فهـم اسـميت مـرزي ميـان اصـطلاحات خوددوسـتي        
از يك سو با آنچه از سوي ديگـر در مـورد فضـيلت دورانديشـي در      ]vanity[خودبيني

از . مورد نظر دارد، قايل است ثروت مللكه در ] self-interest[و نفع شخصي » نظريه«
بـي قصـد و غـرضِ مـورد نظـر هاچسـن نيـز        ] benevolence[طرف ديگر خيرخواهي

آلترناتيوي نيست كه  اسميت در برابـر هـابز و منـدويل قـرار دهـد؛ بـه عبـارت ديگـر         

                                                            
68 . TMS,189 



17      Knowledge         

مورد نظر اسميت به معنـي رفـتن بـه سـمت چنـين آلترنـاتيوي        ]sympathy[همدردي 
مـا  ا. نگرند پذيرد كه در جامعه، افراد در رابطه با هم به منافع خود مي اسميت مي. نيست

فضـيلت بـر آن   دانـد كـه اطـلاق     نه مانند هاچسن اين توجه به منافع را موجب آن مـي 
كنـد   اسـميت سـعي مـي   . شـمارد  صحيح نباشد و نه مانند مندويل آن را شرّ ضروري مي

ضمن اهميت دادن به اين منفعت خواهي براي حيـات اجتمـاعي آن را بـه شـكل يـك      
لغـزد و از   نمـي » ديگرخواهي بـي قصـد  «به » درديهم«پس از طرفي . فضيلت در آورد

 . تقليل پذير نيست» خودبيني«و  69»خودخواهي«، »خوددوستي«به » نفع شخصي«سويي 

اين چارچوبي براي خوانش مسئله اسميت است و حل آن در پرتو توجه بـه تضـاد   
ه در اسميت درپرتو اين مواضع عليه است ك ـ. هاي بايد انجام شود اسميت با اين ديدگاه

و مقايسه مبناي كنش آن بـا  » نظريه«محتواي كتاب . زند هاي رقيب قدم مي ي ديدگاه لبه
  . بازتفسير كند» مسئله اسميت«تواند  در سايه اين خوانش مي ثروت مللكنش در 

  
  بينش مراتبي اسميت به عنوان مبناي پيچيدگي موضع وي: فرضيه

روش تحقيق از ديد اسميت، نشان دهـيم  كنيم بر اساس نظريه و  در اين مقاله تلاش مي
كه چگونه موضع اخلاقي و اقتصادي او به يكديگر مربوط است و ناسازگاري به معناي 

كنـيم مـدلي    مسئله پيچيدگي موضع اوست كه تـلاش مـي  . تنافر ميان آنها در كار نيست
شيوه اما  70نيست» مسئله«اگرچه اين تنها شكل بررسي . هم سازيمابراي فهم بهتر آن فر

                                                            
69 . selfishness 

بـراي  . موضع اسميت ارائـه شـده اسـت    هاي گوناگوني براي فهم پذيري در تحقيقات جديد شيوه.  70
رسد را ويتستوم با تفاوت اسـتخراج   مثال يك شيوه ديگر از حل مسئله اسميت كه قانع كننده به نظر مي

هاي توصيف مستقيم و غير مستقيم به دست داده است  شده از روش شناسي توصيفي اسميت بين روش
هـاي اخلاقـي و    ختاري مشـابه بـراي كـنش   همچنين روش اوتسون در تعيـين سـا  . كه  قابل تأمل است

بـه  . تواند در مورد بينش منسجم اسميت به ما نكـاتي را بيـاموزد   اقتصادي تحت عنوان بازار زندگي مي
شـود   اما آنچه كمتر به آن در حل مسـئله اسـميت توجـه مـي    . اين دو روش در بخش قبلي اشاره كرديم

ي و مراتبـي اسـميت اسـت كـه جـا بـراي انـواع        موقعيت گرا و به همين جهت فاز, ديدگاه كثرت گرا
هاي اجتماعي را در اثر اخلاقي اش باز گذاشته است و بنابراين موضع او در مـورد رابطـه ايـن دو     كنش

 .رسد حوزه كنش مبهم و پيچيده به نظر مي
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ايـن روش بـه مـا كمـك     . تواند چنين پي گرفته شـود  حل آن بر اساس آثار اسميت مي
ديدگاه اخلاقي اسميت را تماماً اقتصادي تعبير كنيم و نـه   ،كند تا نه مانند برخي آثار مي

مانند طراحان مسئله اسميت انديشه اخلاقـي اسـميت را منـزه از ارزشـگذاري و مبـاني      
براي اين كار بايد ديـدگاه اسـميت در اقتصـاد را بـه عنـوان      . يمنظري او در اقتصاد بدان

انديشه اخلاقـي او مراتـب و   . ضميمه اي بر بخشي از انديشه اخلاقي او در نظر بگيريم
در بخشي از اين طيف كنش و فضايل متوسـطي  . طيفي براي كنش و فضايل قايل است

جهـت   از ايـن . گار اسـت هاي اقتصـادي سـاز   دهد كه با كنش و ارزشگذاري را قرار مي
بينند متفاوت اسـت و   اسميت با هاچسن و بينش اخلاقي كه فضيلت را منزه از قصد مي

شبيه به كساني مانند مندويل، هابز و هيوم است كه داوري مبتني بر سود و زيان را تنهـا  
 ،ين طيفا اما از سوي ديگر اسميت در بخشي ديگر از. شمرند صورت محرك رفتار مي

كند كه با ديدگاه هابز و هيوم و مندويل سازگار نيسـت،   ضايلي را توصيف ميكنش و ف
رفتارهاي خودانگيخته فاقد داوري سود و زيان را طرح مي ،عد كنشدر ب عـد  كند و در ب

كند كـه فراتـر از حـد تـوان      هاي والاي اخلاقي ياد مي از ارزش ،فضيلت و ارزشگذاري
آن را بـه عنـوان    ،شمرد و در انگيـزه  اين دسته دوم را البته فاقد قصد نمي. بسياري است

داند كـه اينگونـه    اما اين انگيزه را موجب آن نمي ،دهد نفع شخصي مورد اشاره قرار مي
 ،بنابراين، بنابر فرض اين مقاله. معه تلقي كندرفتار را مانند مندويل رذيلت لازم براي جا
هاي خودبه خـودي و فاقـد    كند كه از كنش اسميت طيفي از كنش و فضيلت را رسم مي

عد در ب. يابد هاي مبتني بر داوري عقل محاسبه گر ادامه مي شود و تا كنش قصد آغاز مي
البتـه در  .يابـد  دامه مـي كند كه از فضايل متوسط تا عالي ا فضيلت نيز طيفي را ترسيم مي

در . قابل تشخيص در كنش فضيلتمندانه است ،نفع شخصي محرك ،همه اين طيف دوم
هـاي فضـايل    عاطفه اي خودخواهانه است و در صـورت  ،نفع شخصي ،اشكال نخستين

بنابراين نفع شخصي كه اساس . والا اين نفع شخصي بلند نظرانه و دورانديشانه تر است
ها تأييد  داده. كند در اين دو نظريه ديگر اسميت نيز نقش ايفا مياست  ثروت مللكتاب 

  .كننده اين فرضيه را در اين مقاله بررسي خواهيم كرد
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  :توان نشان داد نسبت اين دو طيف را به شكل زير مي 
  

  ديدگاه عقل گرايانه در كنش                                               
  : طيف نظريه كنش

  
  :طيف نظريه فضيلت                 

  ديدگاه مندويل                               ديدگاه هاچسن                                         
  

نخست اينكه در مورد طيف مربوط به فضايل به دليل اينكه بايد كنشي آگاهانه : نكته
شـود كـه    روي دهد تا اطلاق فضيلت درست به نظر آيد، اين طيف از آنجايي شروع مي

نكته دوم اين كه ديدگاه . رف اسميت در طيف نخست پايش به ميان آمده باشدناظر بيط
مندويل در مورد فضايل به جهت آنكه خصلت خودخواهانه رفتار انساني را تنها بررسي 

گيرد كه اسميت فضايل متوسطي مانند صرفه جويي،  كند در قسمتي از طيف قرار مي مي
با ايـن تفـاوت   . در مورد منافع را در بر دارد زيركي و ساير فضايل مبتني در دورانديشي

  .كند داند بلكه فضيلت محسوب مي ها را شر نمي مهم كه اسميت بر خلاف مندويل آن
  

  بررسي مجدد مسئله آدام اسميت
كنيم تا مدعاي مقالـه را   در اينجا بر اساس بازخواني كه از طرح مسئله داشتيم تلاش مي

و سـپس  . نشـان دهـيم   ،ها و فضايل انساني اسـت  كنشكه مراتبي بودن نگاه اسميت به 
تـوان در دو بخـش    آنگونه كه گفتـيم مسـئله را مـي   . جايگاه نفع شخصي را نشان دهيم

  . جداگانه ديدگاه اسميت در مورد كنش و فضايل بررسي كرد
  

  نظريه كنش اسميت 
 ،استهاي انساني به عنوان مقدمات بحث خود مطرح كرده  آنچه اسميت در مورد كنش

باشـد كـه عمومـاً شـامل مفهـوم      » نظريـه «تواند شامل برخي از مفاهيم اصلي كتـاب   مي

هاي عقلاني بر محور داوري ناظربيطرف كنش........................هاي خود به خودي كنش  

فضايل والا................................................................................ فضايل متوسط   
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عـلاوه بـر   . است ثروت مللو نفع شخصي در  نظريه احساسات اخلاقيهمدردي در 
اين به جهت نقش اساسي مفهوم ناظر بيطرف در ديدگاه اخلاقي اسميت، اسـتدلال وي  

  .كنيم ش بررسي ميدر مورد اين مفهوم را نيز ذيل نظريه كن
  

 همدردي
هاي انساني را با تحليل مفهوم همـدردي پـي    اسميت در نظريه احساسات اخلاقي كنش

همدردي در توصيف كلي عبارت است از تصور يا بـه عبـارت دقيقتـر تخيـل      .گيرد مي
تـوانيم   به هـيچ طريقـي مـا نمـي     71.در آن قرار گرفته است ديگريخود در موقعيتي كه 

احساس ديگري را درك كنيم مگر از طريق تخيل آن موقعيتي كه اگر خـود در آن قـرار   
در توصـيف ايـن    بر اساس چنـين تعريفـي اسـميت   . گرفتيم احساسي مشابه داشتيم مي

هاي انساني، همدردي را كه نخست به عنوان تخيـل فـوري موقعيـت ديگـري      موقعيت
  .دهد به اشكال پيچيده تر آن بسط مي  72ناگهاني است از يك احساس

شــيوه بيــان او از همــدردي بــه عنــوان مبنــاي كــنش در ايــن كتــاب شــرح چنــين  
يابـد كـه هـر يـك از      در اينجا او كثرتي از تجارب همدلانـه را مـي  . هايي است موقعيت

  : گريزند فروكاسته شدن به اصلي واحد مي
ضـربه اي بـر پـاي انسـاني ديگـر، پـايش را       ي وارد شـدن   همدردي كسـي كـه از مشـاهده   

همدردي تماشاچيان رقص وقتي كه با حركـت رقصـنده آنهـا نيـز خودبـه خـود        73.ربايد مي
همدردي با زني   75.يا  همدردي با رنج  و شادي قهرمان تراژدي 74.كنند حركات را تقليد مي

هـاي   همـدردي بـا مـرده اي كـه ديگـر از لـذت       76.داند كه ناله كودكش را دال بر رنج او مي
همدردي بـا كسـي    78.همدردي با عواطف ماليخوليايي يك عاشق 77.زندگان بهره مند نيست

  79.شناسيم كه پدرش را از دست داده است در حاليكه او و پدرش را نمي

                                                            
71 . TMS,36-37 
72 . Instantaneously(see TMS,39) 
73 . Ibid,37 
74 . Ibid,37 
75 . Ibid,37 
76 . Ibid,38 
77 . Ibid,38 
78 . Ibid,39 
79 . Ibid,41 
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هاي بالا و ساير موقعيت فراواني كه اسـميت   نكته نخست در مورد توصيف موقعيت
توصيف است كـه   80» روش غير مستقيم«بيان كرده است،  احساسات اخلاقينظريه در 

بيان كرده است به توصيف نحـوه واكـنش مـا در     هاي ادبيات درسگفتارهمانطوركه در 
هـاي انسـاني    نيـز كـه بـه بررسـي كـنش     » نظريه«در  81.82پردازد هاي خاص مي موقعيت

كه ممكن اسـت كنشـگر در    ها را آنگونه پردازد مطابق همين روش، اسميت موقعيت مي
ها مطلق نيستند و اشـكال متعـددي    بنابراين اين موقعيت. كند آن قرار بگيرد توصيف مي

گاه همدردي ما فوري و واكنشي است مانند وقتي كـه تماشـاچيان از   . گيرند به خود مي
كننـد و يـا    آيند و خودبه خود حركات رقصنده را تقليد مـي  حركت رقصنده به وجد مي

اما گاه  ،كشيم ا بر اثر مشاهده اصابت ضربه اي بر پاي ديگري پايمان را عقب ميوقتي م
مانند وقتـي كـه در مـورد عواطـف      ،اين همدردي همراه  با فاصله زماني بيشتري است

همدردي ما كـاملاً فاقـد    ،در مورد دسته نخست. دهيم عاشقانه ديگري واكنش نشان مي
از رنـج و درد، شـوربختي و نيـك     مفهـومي  تصوري از درست يا نادرست بودن است و

شـويم   اما وقتي براي مثال با فرد خشمگيني روبرو مـي . بختي واسطه احساس ما نيست
كشد، احساس فوري ما ناهمدلانه است؛  كه ناتوان از كنترل خشم خود است و فرياد مي

تي كه در اما در صورتي كه تصويري از رنج او و موقعي. او آرامش ما را بر هم زده است
توانيم با او همدردي كنيم، يعني وقتي علت خشـم   مي ،آن قرار گرفته است داشته باشيم

بـا او   ،تـوانيم  داريـم مـي   او را بدانيم با وجود تصور پيشيني كه از شوربختي و شادكامي
  83.همدردي كنيم
واسـطه   ،احساسي فـوري اسـت كـه در آن دركـي پيشـين      ،نمونه نخست همدرديِ
ايـن اسـت كـه     ،در اينجا قاعده اي اگر براي توصيفگر تجربي باشد. ستهمدردي ما ني

                                                            
80 . Indirect Method 

در ادبيات مسئله نيز به ديـدگاه  . داند آموس ويتستوم اين روش را راه حلي براي مسئله اسميت مي.  81
 . او اشاره اي شد

82 . Smith, LRBL, 1976: 89 
83 . TMS,37-38 
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احساسي فوري و ناگهاني بدون داشتن تصـوري از قـانون همـدردي كـردن      ،همدردي
امـا در   ،چنين دركي بيواسطه و فـوري اسـت   ،نخست براي اسميت نيز همدرديِ. است

هـايي   ه ما همـدردي هاي همدردان طي انباشت تجارب از شرايط زندگي و درك موقعيت
 ،هـاي نـوع نخسـت    ددر 84.آيـد  كلي به دسـت مـي   با ديگران داريم كه بر اساس مفهومي

بـه نفـع    ،توان از اين ادعا دفاع كرد كه همدردي اسميت آنگونه كه برخي معتقدنـد  نمي
چراكه هيچ دركـي از  . 86نيست 85يابد و چيزي جز همدردي انعكاسي شخصي تقليل مي

هاي توسعه يافتـه اي كـه    اما در گونه. اتوماتيك از كنش نيست منافع خود در اين شكل
تواند به موقعيت خود نيز توجه داشته باشـد و   فرد مي ،در آن ناظر بيطرف واسطه است

  .احياناً به عاقبت كنش خود بيانديشد و آن را داوري كند
  

  ناظر بيطرف
رفت كه بـا   سخن ميي 87نظريه احساسات اخلاقي گاه از ناظر هاي نخستينِ در موقعيت

شـخص مـورد نظـر    «و در برابـر ايـن نـاظر     88.ديگري همدردي يا ناهمـدردي داشـت  
احساسي را از » شخص مورد نظر اصلي«اين ناظر با رنج و شادي . قرار داشت 89»اصلي

داد و گاه احساس خوشايندي نسـبت بـه    گاه با او همدردي نشان مي. داد خود نشان مي
تـدريجاً  . گشـت  يز صرفاً بر مدار خوشايند و بدآيند ناظر مـي تا اينجا همه چ. او نداشت

 90»طرف ناظر بي«هاي انساني تصويري از آنچه اسميت آن را  با انباشت تجارب موقعيت
اسـت كـه بـين نـاظر و      تصويري از شخص سـومي  ،طرف ناظر بي. شود نامد پيدا مي مي

ساس  نوعي فهم مشترك شود و قاعده رفتار را بر ا واسطه مي» شخص مورد نظر اصلي«

                                                            
84 . Ibid, 38 
85 .empathy 

  .كه اين ايده طرح و مورد نقد قرار گرفته است  77 ،كاتوزيانبنگريد به .  86
87 . spectator 

  TMS,37,38,40,43,44براي مثال در.  88
89 . person principally concern 
90 . impartial spectator 
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طرف منشأ پديـد آمـدن وجـدان و خويشـتن داري      ناظر بي. 91دهد در اختيار او قرار مي
گيـري تصـويري از نـاظري     بـا شـكل  . 92ها دارد است كه اسميت بعداً نياز به توضيح آن

ي  تواند توضيح دهد كه چگونه وجدان به مثابـه محصـولي از رابطـه    بيطرف اسميت مي
تا  93ايستد مي طرف در واقع جايي ميان منافع ناظر و ديگران ناظر بي. آيد انساني پديد مي

تا به دور از قصد و منافع يك شخص بلكه هماهنگ بـا منـافع همگـاني رفتـار فـرد را      
گويد معمـولاً سـخن از    زماني كه اسميت از ناظر بيطرف سخن ميبنابراين . نظارت كند

هرچند نفـي خويشـتن بـه طـور مطلـق      . است 95و يا نفي خوددوستي 94خويشتن داري
نيست بلكه رعايت عدالت در ميان ميل بـه منـافع خـود و ضـرر نرسـاندن بـه ديگـران        

شخص «و » ناظر«ي ميان رطرف، كه داو رفتار ما وقتي كه از چشم يك ناظر بي .96است
 ـ 97.شود است، به تأييد برسد، مطابق طبيعت دانسته مي» مورد نظر اصلي ر داوري كه ما ب

. كنـيم  حسب وجدان اجتماعي در كنش خود براي درسـت عمـل كـردن احسـاس مـي     
براي مثال خشم و نفـرت مـا زمـاني مطـابق رأي نـاظري      . 98داوري كه در درون ماست

نـافي  «شـكل گرفتـه باشـد و    » ميلي ضرورت و با بي«طرف است كه  تحت فشار، به  بي
ند به ما حـق دهـد كـه از شخصـي     توا شرايطي هر كس ميدر چنين  .ما نباشد» انسانيت

                                                            
دانـد و از   اوتسون روند ظهور اين مفهوم در نظريه احساست اخلاقي اسـميت را يـك فرآينـد مـي    .  91

نـاظر بيطـرف در نظريـه او حاصـل طـي يـك       . (Otteson 2004, 13-64)كند  فرآيند ناظر بيطرف ياد مي
ي اوتسـون بـه درسـت   . آيد فرآيند در رشد آگاهي اخلاقي است كه از كودكي تا مراحل بلوغ به دست مي

هـاي بيواسـطه    اين فرآيند را روانشناختي بررسي كرده است تا نشان دهـد چـه رابطـه اي ميـان حالـت     
  .هاي عقلاني و اجتماعي شده آن وجود دارد احساس همدردي با شكل

و بسـط بيشـتر آن در   ] conscience[ناظر بيطرف حاصل تأمـل بيشـتر اسـميت بـر مسـئله وجـدان       .92
وجدان به عنوان پديده اي اجتمـاعي  . (macfie&Ralph in TMS,16)هاي دوم تا ششم كتاب است نسخه

  . شود شود كه در ارتباط شخص سايه يك ناظر اجتماعي ايجاد مي توصيف مي
93 . Otteson 2004,42 
94 . TMS,45 
95 . Ibid,45&77 
96 . Ibid,79 
97 . Ibid,72 

  يــا شــبه خــداي(TMS,184)   [great inmate of the breast]»ســاكن بــزرگ درون« اســميت بــه عنــوان.  98
  (demi-god)ي كه درون ماست(TMS,105,176,177,) كند كه در واقع همان نداي دروني است، از آن ياد مي. 
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  99.منزجر و خشمگين باشيم
فرد از كـنش   ،هاي همدردي خودانگيخته مورد اشاره در بالا كه در موقعيت در حالي

طرف سـايه عقلانيتـي    شد و كنش فوري و نابه خود بود در طرح ناظر بي خود جدا نمي
اسميت از دو . كند مياخلاقي در كار است كه فاصله اي ميان شخص و موقعيتش ايجاد 

  :كند كند و مني كه نظارت مي مني كه عمل مي. كند ياد مي» من«
خواهم در مـورد رفتـارم حكـم     آيم، وقتي كه مي وقتي كه من در صدد بررسي رفتارم بر مي«

كنم، آن را تأييد يا محكوم كنم، بديهي است كه در همه اين موارد، من خود را به دو شخص 
حـاكي از خصوصـياتي   ] ،آن مـن [كنـد  كند و حكم مـي  مني كه  بررسي ميكنم؛ آن  تقسيم مي

و ... اولـي ناظراسـت  . متمايز از آن منـي اسـت كـه رفتـارش مـورد بررسـي و حكـم اسـت        
  100 .»...عامل دومي

  
واسـطه تـا    گيرد؛ از همـدردي بـي   به خود مي 101بنابراين تحليل اسميت بياني مراتبي

ايـن مراتـب در   . شـود  ن زندگي ايجـاد مـي  همدردي عقلاني كه بر اساس تجارب پيشي
واسـطه   هاي نخستيني كه به احساس فـوري و بـي   روايت تجربي او گام به گام از شكل

رود و اسميت همدردي  هاي پيچيده تري مانند حكم اخلاقي پيش مي متعلق اند تا شكل
 گيـرد  هاي متعددي كه به خود مـي  ها بر حسب ويژگي را در همه اين اشكال و موقعيت

گـاه بـدون    ،گاه فاقد مفهوم، گاه واجد آن، گاه بيواسطه و گاه به واسطه. بيان كرده است
  .قاعده رفتاري و گاه با قاعده اخلاقي كلي

كه بخشي از روش تجربي كثـرت  -طرف  علاوه بر نحوه شكل گيري مفهوم ناظر بي
طـرف در   كاربرد موقعيت گرايانـه اسـميت از نـاظر بـي     -دهد گراي اسميت را نشان مي

خيرخـواهي نسـبت بـه    «براي مثال در حل مسئله . هاي اخلاقي قابل توجه است داوري
چنين راه حل موقعيت گرايانه اي را از طريق واگذار كردن داوري به نـاظر  » فقرا يا اغنيا

                                                            
99 . TMS,52 
100 . Ibid,97 

  .گفتند تشكيكي مي قريب به آنچه كه در فلسفه اسلامي . 101



25      Knowledge         

صلح و امنيت در جامعه، منوط به احترام به كساني است كه بسيار .دهد بيطرف انجام مي
شفقت و دلسوزي در ما بستگي به شفقت در حق كساني دارد كه از ما از ما غني ترند و 

البتــه بــراي اســميت صــلح و نظــم در جامعــه مهمتــر اســت از شــفقت بــر . فقيرترنــد
  102.103بينوايان

هاي مختلف چگونه بايـد   حال اسميت داوري در مورد اينكه در اين موقعيت ا اينب 
توانـد در   طـرف مـي   نـاظر بـي  . گذارد طرف وامي دست به انتخاب زد را به رأي ناظر بي

كه شفقت ما بـر فقـرا    هاي مشخصي را در اختيار ما قرار دهد هاي خاص قاعده موقعيت
   104.يا احترام بر اغنيا ترجيح دارد

  
 نفع شخصي

تـوان در   هاي خودخواهانه و خوددوستانه را مي نفع شخصي و تحليل اسميت از محرك
در اينجا تـا آن حـد كـه بـه     . فضيلت او بررسي كردنظريه كنش اسميت و نيز در نظريه 

هـاي انسـاني    شود بـه مسـئله نقـش نفـع شخصـي در كـنش       مسئله فضيلت مربوط نمي
  .پردازيم مي

نيز ماننـد   ثروت مللدر . 105شود شناخته مي ثروت مللنفع شخصي بيشتر با كتاب 
رد اشـاره  مـو  106گاه نفع شخصي با عنوان كنش خوددوستانه نظريه احساسات اخلاقي

شود نيز اين دو واژه را در كنار هم بـه كـار    قطعه مشهوري كه از اسميت نقل مي. است

                                                            
خواننـد و از   گويـد كـه مـا را بـه شـفقت بـر بينوايـان فرامـي         اسميت از اخلاق گراياني سخن مي 102.

اين بيم و هراس به حدي است كـه ثروتمنـدان نيـز در پـي فضـيلت و      , دهند رويارويي با ثروت بيم مي
يكي غني ها قرار داده است كه  اما اسميت بر آن است كه طبيعت تفاوت ذاتي ميان انسان. خرد افتاده اند

غير قطعي است كه بـر اسـاس فضـيلت و    و و ديگري بينواست و اين تفاوت روشن تر از تفاوت مبهم 
 .(TMS.166)شود حكمت ايجاد مي

103 . TMS.166 
104 . Ibid.167 

هـاي نفـع    ثروت ملل قلمرو شـگفتي اسـت كـه بـر سـتون     : گويد جورج استيگلر در اين مورد مي. 105
 .(Stigler 1971,3)شخصي استوار شده است

106 .self-love 
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  :برده است
بيشتر موفق خواهد بود اگر بتواند خوددوستي همنوعانش را در راسـتاي منـافع   ] انسان[او... 

را خويش جلب كند، و به ايشان نشان دهد كه به نفع خودشان است براي او همان كارهـايي  
ما از سخاوتمندي قصاب و آبجـو سـاز و نـانوا انتظـار     ... انجام دهند كه وي به آنها نياز دارد

ما خود را نه مخاطب . كشيم بلكه به جهت التفات آنها به منافعشان انتظار شام داريم شام نمي
و با ايشـان نـه از ضـرورياتمان    . دانيم انسان دوستي ايشان بلكه مخاطب خوددوستي شان مي

  108 .107آوريم كه از منافعشان سخن به ميان ميبل
  

دانـد و مـرد    اسميت در اينجا خوددوستي ديگران را به عنوان محرك كنش آنها مـي 
دورانديش در اينجا كسي است كه به ديگران نشان دهد نفع آنهـا بـا منـافع او سـازگار     

به  اخلاقينظريه احساسات اين ميل خوددوستي در . است و نفع هر دو در مبادله است
شود كه حد معقولي از كنش اجتمـاعي اسـت؛ نـه اجتمـاعي      صورت عاطفه اي بيان مي

عاطفه اي است كه در آن فرد نـه   109،است و نه غير اجتماعي؛ يعني عاطفه خودخواهانه
كنـد، بنـابراين نـه     و نه ضرر ايشان را دنبال مي) خيرخواهي(خير ديگران را مد نظر دارد

. شود و نه مورد مـذمت اسـت   عاطفه اي اجتماعي است نه غير اجتماعي، نه تحسين مي
هـاي اخلاقـي    اين خنثي بودن از جهت ارزشگذاري اخلاقي را اسميت در شرح سيستم

دهد كه تا پيش از هاچسن خوددوستي نه منشأ فضـيلت بـود و نـه     رد اشاره قرار ميمو
اما در نظريه فضيلت هاچسن تلاش بر اين است كـه خوددوسـتي و    ،110مورد تقبيح بود

                                                            
اين قطعه در دو نسخه در آثار اسميت به همين صورت آمده است و قبل و بعـد آن بـا يكـديگر    .  107

يكي آنچه همـه بـه   ). البته اختلاف مضموني ميانشان نيست مگر عبارات كه متفاوت است(متفاوت است
هـاي گلاسـگو    ر دستنوشـته و ديگري متني كـه د , شناسند؛ يعني ثروت ملل عنوان متن عمده اسميت مي

تكرار ايـن بنـد در هـر    . (LJ,623)شود شناخته مي» پيشنويس ثروت ملل«يافته شده است و تحت عنوان 
از طرف مكتب تاريخي اقتصـاد  ] Umschwungstheorie[دهد كه ادعاي نظريه چرخش دو متن نشان مي

چـاپ اولـين نسـخه نظريـه     قبـل از   چون تاريخ اين پيشنويس كمـي .در مورد اسميت صادق نبوده است
 .احساسات اخلاقي است

108 . WN,79 
109 . selfish passion 
110 . TMS,207 
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نفع شخصي از كنش اخلاقي طرد شود تا به اين طريق كنشي فاقد قصـد كـه در نظريـه    
اسميت خود در صدد است كـه  . 111يدمختار هاچسن مبناي فضيلتمندي است به دست آ

به همـين جهـت   . اين محرك، آن را دوباره وارد نظريه اخلاقي سازد ضرورتاز جهت 
مبنايي براي ارزشگذاري اخلاقـي او   ضرورتدر فضيلت عدالت خواهيم ديد كه مسئله 

  .شود مي
اما در نظريه كنش بايد توجه داشت كه اسميت تا آنجا كه مسـئله نخسـتين اشـكال    

نـه را اخـذ   اي كنش، تبيين محاسـبه گراي  واسطه اشكال بي همدلانه است؛ يعني در كنش
  :گويد خود مي نظريه احساسات اخلاقياسميت در ابتداي كتاب . كند نمي

اما علت همدردي هر چه باشد و و هرقدر اين علت محرك باشد، هيچ چيزي بيشتر از ايـن  
همنوعانمان عواطفي همچون ما در سينه دارند و سازد كه مشاهده كنيم ديگر  خرسندمان نمي

كساني . كند كه دريابيم ايشان اين عواطف را ندارند هيچ چيزي ما را بيشتر از اين متحير نمي
استنتاج كننـد،   112كه در صددند همه احساسات ما را از صور پالايش يافته اي از خوددوستي

از [و اين رنـج ] دي ديگران با مااز همدر[حتي بر حسب اصول خودشان توجهي به اين لذت
گويند كه انسـان از ضـعف خـويش و نيـازش بـه       آنها مي. كنند نمي] ناهمدردي ديگران با ما

سـازگار باشـند شـادي     مساعدت ديگران آگاه است، بنابراين هر جا كه آنها با عواطف آدمـي 
ما اين لذت و ا. خاطرش آسوده است] با چيست[ضديت آنها ] اينكه[كند چرا كه از بابت  مي

دهـد كـه    رخ مـي  113است، و تحت چنان شرايط پيش پـا افتـاده اي   ناگهانيرنج اغلب چنان 
  115 .114استنتاح كرد نفع شخصيها را از ملاحظات بر پايه  توان آن بديهي است نمي

  
از طريق تأييد آنها و همدردي  ،هايي مانند ميل به محبوب بودن از طرف ديگران رانه

براي مثال . در اين بند مبنايي احساسي براي كنش قلمداد شده است آنها با احساسات ما
دانيم را براي ديگران بـازگو كنـيم، مـثلا كتـابي بـراي برايشـان        ميل ما به اينكه آنچه مي

بخوانيم، يا نقل قولي را بياوريم، گاه به محاسبه سـود و زيـان آن مربـوط نيسـت؛ گـاه      

                                                            
111 . Ibid,207-8 
112. Selve-Love 
113 . frivolous occasions 

 .ها از من است تأكيد.  114
115 . Ibid,39 
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. در مشاركت احساس بـا ديگـران باشـد    هيجان ناشي از دانستن ممكن است محرك ما
كنـد، ماننـد    هايي كه در ابتداي تحليلش از آنها ياد مـي  اينگونه رانه و همينطور همدردي

كنيم يا وقتي ضـربه اي بـر پـاي ديگـري      مي وقتي كه با رقصنده اي ناخودآگاه همراهي
بـه جهـت   ، انواع احساساتي اند كـه بـه نظـر او    116كشيم شود پايمان را پس مي وارد مي

ناگهاني و بيواسطگي شان قابل استنتاج از اصل خوددوستي، خودخواهي و نفع شخصي 
اسميت به عنوان يك تجربه گرا، بنابر اصلي كه به نظر او خود طرفداران نظريـه  . نيستند

هـا سـخن    فوق آن را رعايت نكرده اند، از اولويت احساس بر عقـل در تكـوين پديـده   
با اين تذكر . گويد اي احساس گرا در تكوين كنش سخن مياسميت از نظريه . گويد مي

كنـد و بـه تكـوين آن در     كه اين احساس گرايي را در تكوين كنش همدلانه دنبـال مـي  
آيد و انواع پيچيده تر كـنش   طرف به ميان مي اشكال اجتماعي و عقلاني كه پاي ناظر بي

هـا   وجود مفاهيم و ايـده همانطور كه يك تجربه گرا منكر . 117گيرد، قايل است شكل مي
در نظريـه تكـويني اسـميت    . دهـد  ها را بر پايه انطباعات حسي قرار مي نيست، بلكه آن

  . نيست ثروت مللدراين مرحله جايي براي عقلانيت محاسباتي مورد استفاده در 
  

  نظريه فضيلت
جست كـه در آن مسـتقيماً از    نظريه احساسات اخلاقينظريه فضيلت را بايد در كتاب 
در اينجا نيز همانگونه كه ملاحظه خواهيم كرد اسميت . فضايل سخن به ميان آمده است

توانـد فضـايل    طيفي از فضايل را در نظر دارد به صورتي كه در بخشي از اين طيف نمي
  .هاي اقتصادي يافت را متناسب با مطلوبيت

يواسـطه  بيان اسميت در نظريه كنش كه بخشي از آن همدردي را به عنوان محركي ب

                                                            
116 . Ibid,37-8 

مسئله اسميت اسـتوار  اوتسن بر پايه اين تكويني بودن نظريه اسميت استدلالش را در جهت حل .  117
او معتقد به نقش آموزش در كودك و ارتقاء مفهوم همدردي به سـطحي اسـت كـه در آن    . ساخته است

ــه صــورت يــك پروســه تكميــل شــونده شــكل    داوري اخلاقــي شــكل مــي ــاظر بيطــرف ب گيــرد و ن
 (Otteson,107-8).گيرد مي
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داد در مورد نظريه فضيلت  هاي باواسطه اي مانند داوري عقلاني قرار مي در برابر محرك
آيد اسميت گاه از جامعه تجاري جديد دفاع  به نظر مي. كند نيز ابهام و تعارض ايجاد مي

اسميت . 118كند و گاه همچون روسو از ارزشهاي اخلاقي اين وضع جديد بيزار است مي
جاري جديد نيست اما بيان مراتبي از فضيلت قايل است كه بر حسب ستايشگر جامعه ت

اين بيـان  . آن فضايل جامعه جديد نيز مرتبه اي هرچند فروتر از فضيلتمندي را داراست
تواند توضيح دهد كه چرا اسميت گـاه سـخناني متعـارض در مـورد اخـلاق       مراتبي مي

و گـاه از   120كنـد  را تأييـد مـي  هاي اقتصادي و رقـابتي   ؛ گاه ارزش119جامعه جديد دارد
كنـد و آن را بـر    هاي اخلاقي والا كـه طبيعـت بـه اغنيـا داده اسـت سـتايش مـي        ارزش
برحسـب نظريـه فضـيلت     121.دهد مانند فضيلت و حكمت برتري مي هاي مبهمي ارزش

هـاي اخلاقـي را    اسميت نه ديدگاه صرفاً تنزيهي هاچسن در مورد فضيلت همـه ارزش 
گـذارد و نـه ديـدگاه     دگاه مندويل كه جـايي بـراي فضـيلت نمـي    دهد و نه دي نشان مي

اخـذ موضـعي در   . جويـد  سودگرايانه اي كه فضيلت را در دورانديشي و نفع صرف مي
هاي اخلاقـي و فضـايل آن ممكـن     اين ميانه براي اسميت از طريق بيان مراتبي از ارزش

دهـد تـا در    ديد مـي ها و فضايل ج در اين مدل اسميت جايگاهي فروتر به ارزش. است
ها آنها را بتوان تحت عنوان فضيلت حفظ كرد و از سوي ديگر دست بـالا   جدول ارزش

در اينجـا   .شـمرد  دهد كه اخلاق ناب آنهـا را تنهـا نـامزد فضـيلت مـي      را به فضايلي مي
  .كنيم هايي را در متن نظريه احساسات اخلاقي در اين مورد بررسي مي نمونه

در بخشي از نظريه احساسـات اخلاقـي اسـميت بـه دو شـكل از همـدردي اشـاره        

                                                            
118 . Force 2003: 3 

هـاي   صي پـيش از اسـميت پرداختـه اسـت از تعـارض     پير فورس در كتابي كه به مفهوم نفع شخ.  119
گويد كه گاه عليـه   مثلاً از دوگانگي موضع اسميت در مورد جامعه تجاري سخن مي. كند اسميت ياد مي

 force)گويـد  گيرد و گاه موافـق بـا آن و در سـتايش ايـن جامعـه سـخن مـي        آن و له روسو موضع مي

يت را در قابل روش موقعيت گراي او بايـد بـازخواني   هاي اسم به نظر ما اين تعارض گونگي. (2003,3
هاي نسبي دائماً در  هاي خود قايل است به همين جهت از قيد كرد كه هميشه درجه از صدق براي گزاره

  .كند هاي رويداد كنش ارائه مي كند و مراتبي براي شيوه هايش استفاده مي هاي توصيفي و قاعده گزاره
120 . TMS,208 
121 . Ibid,166 
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نسـبت  ) مثلا خشـم از يـك واقعـه   (همدردي بدون آنكه موضوع مورد نظر ) 1: كند مي
خاصي به ما يا فرد مورد همدردي داشته باشد؛ يعني به طور عيني حالت ايجاد شده در 

اسـميت احكـام   .  همـدردي كننـد   فرد مورد همدردي روي بدهد و همه بتواننـد بـا آن  
كه موضـوع آن بـه    همدردي در مورد حكمي) 2 122.داند و ذوقي را از اين قبيل مي علمي

فرد حكم كننده يا همدردي كننده نسبت خاصي دارد يعني هر كدام نسبتي بـا موضـوع   
توان از اختلافـات صـرف نظـر كـرد بـه نفـع        اما مي. شود دارند كه موجب اختلاف مي

ني در عين عدم تناسب بين احسـاس خودمـان و فـرد مـورد نظـر، از خـود       ديگري؛ يع
مثل وقتي كه ديگري مشكلي دارد كه ما ناتوان   123.كنيم گذريم و ديگري را تأييد مي مي

همدردي . كنيم از شركت در احساس او به طور كامل هستيم، اما او را با اينهمه تأييد مي
ع است و نيازي به از خود گذشتگي خاصي نخست ملازم با فضايلي است كه ملايم طب

مـلازم بـا    امـا دومـي  . »دست و دل باز بـودن «و » بخشش بدون ريا«مانند : در آن نيست
اسـميت بـا    124.»خوشـتن داري «فضايلي است كه مستلزم از خودگذشتگي است ماننـد  

طرح اين دو گونه فضايل كه يكي فضايلي برتر و ديگري فروتـر اسـت و نسبتشـان بـا     
شـود؛ او معتقـد اسـت     ميان شايستگي و فضـيلت قايـل مـي    فرد، تفاوت مهمي احساس

ماننـد اينكـه وقتـي    . 126و125شايستگي صرفاً تأييد پذير است اما فضيلت سـتودني اسـت  
اما اگر ديگري به ما نياز دارد از مال خود به . خوريم كه شايسته است گرسنه ايم غذا مي

با طـرح ايـن تفـاوت و    . شود د بلكه ستوده ميشو دهيم كه اين كار تنها تأييد نمي او مي
هاي فضيلت ذكر كرد، به نظر اسـميت دو اسـتاندارد بـراي رفتـار      آنچه او در مورد گونه

طلبـد و از تـوان بسـياري     يكي اينكه كمال و شايستگي مطلق را مي: شايسته وجود دارد
 ـ   فراتر مي ه آن نزديـك  رود و آن ديگري از كمال مطلق فاصله دارد و هر كـه تاحـدي ب

او اين ايده را با مقايسه آثار زيبا توسط منتقد هنـري   127.شود رفتارش كامل تر است مي
                                                            
122 . TMS,42-3 
123 . Ibid,43-4 
124 . Ibid,44 
125 . Ibid,45 

در اين مورد تفاوت قابل توجهي ميان فضيلت و شايسـتگي صـرف وجـود دارد؛ يعنـي ميـان آن      «. 126
  .(TMS,45)»هايي كه سزاوار تحسين و تكريم اند و آنها كه صرفا سزاوار تأييد اند كيفياتي و رفتار

127 . Ibid,45 
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كند كه در ذهنش ايده اي از اثر هنري كامل دارد و آثار را به ميزان نزديكي بـه   تشبيه مي
اين مثال به روشني ايده مراتبي بودن فضايل را نزد اسميت نشـان   128.كند آن ستايش مي

  . دهد مي
در نظريه ارزش و فضيلت اخلاقي اسميت نيز شاهديم كه مسئله براي او نزديكـي و  

هـاي اخلاقـي ديگـر فضـيلت و يـا       دوري از كمال مطلق اخلاقي است و برخلاف نظام
اسميت در برابر هاچسن . كند معياري مطلق را تنها شكل ارزشمندي اخلاقي قلمداد نمي

دهنـد   ا به خيرخـواهي فاقـد قصـد تقليـل مـي     هاي اخلاقي كه فضيلت ر در نقد سيستم
  : گويد مي

 فضـيلت عـالي  توان گفت تبيين كافي از منشـأ برتـري    هاي كه بررسي كردم مي در مورد نظام
نظام اخلاقي كه خيرخواهي را برترين فضيلت قـرار  [دهند، حال در اين نظام خيرخواهي نمي

 فضـايل فروتـري  نقصي معكوس وجود دارد؛ اينكه تبيين كافي از تأييد ما در مـورد  ] دهد مي
  129.دهد مانند دورانديشي، زرنگي، احتياط، ميانه روي، ثبات و پايداري نمي

ند خيرخواهي سطحي بالاتر از كـنش را داراسـت كـه    در اين قطعه فضايل عالي مان 
هاي ديگري از فضيلت نيز وجـود دارد كـه    اما شكل. لزوماً تنها شكل از فضيلت نيستند

اما نظريه اخـلاق متعـالي هاچسـن كـه تنهـا بـه       . تأييد پذير است) درك عمومي(نزد ما
كـه ايـن بخـش از    تواند بياني شـامل ارائـه دهـد     پردازد نمي هاي عالي اخلاقي مي شكل

به عبارت ديگر نظريه اخلاقي هاچسن بخشي . ارزش گذاري اخلاقي را نيز در بر بگيرد
بنابراين نگاهي مرتبه اي بايد به فضـيلت  . دهد از فهم متعارف از فضيلت را پوشش نمي

  .داشت كه اين موارد تجربي را نيز در بر بگيرد
توان در رابطه فضايل سه گانه بـا   مورد سوم از نگاه مراتبي اسميت به فضيلت را مي

اســميت فضــايل ســه گانــه عــدالت، دورانديشــي و . فضــيلت خويشــتن داري جســت
داند كه با آنها فـرد فضـيلتمند اسـت امـا      خيرخواهي را سه گونه حداقلي از فضيلت مي

رساند و مرتبه كمال فضـيلتمندي اسـت فضـيلت خويشـتن      آنچه اين سه را به كمال مي
تواند صورت كامـل خـود را    ر صورت وجود آن هر يك از اين سه ميكه د. داري است

                                                            
128 . Ibid,46 
129 . Ibid,208 
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  .130به دست آورد هرچند بدون آن هم شخص فضيلتمند است
در اينجا خويشتن داري يك فضـيلت مكمـل اسـت كـه در وجـود آن هـر يـك از        

هاي ناشي از عدالت خواهي، دورانديشي و خيرخواهي صورت كامل خـود را بـه    رفتار
بارت ديگر هر فضيلت در صورتي كه از سـر خوشـتن داري باشـد    به ع. آورد دست مي

اسميت در فضيلت خويشـتن داري نفـي اميـال و عواطـف     . شود فضيلت كامل تلقي مي
ي وسوسه كننده ديگري جز دورانديشي، عـدالت و   وقتي فرد گزينه. بيند خويشتن را مي

ه در برابـر وسوسـه   خيرخواهي نداشته باشد كنشش كاملاً فضيلتمندانه نيست مگر اينك ـ
خويشتن داري، كه به نظـر اسـميت لزومـاً بـا كنـار       131.ديگري خويشتنداري نشان دهد

، شـكل عـالي ارزشـگذاري    132نهادن عواطف به ويژه نوع خودخواهانه آن همراه اسـت 
شود بدون آن فضيلت در كـار   گويد باعث نمي اسميت است اما همانطور كه اسميت مي

  . نشود نباشد و كنش اخلاقي قلمداد
توانست فضيلت ديگري ماننـد دورانديشـي را شـرط كامـل بـودن يـك        اسميت مي

او شـكل عـالي   . اين امر منـوط بـه نظـام ارزش گـذاري او اسـت     . فضيلت قلمداد كند
دهد كه صورت زاهدانه اي به نظريه او  فضيلت را حالتي از نفي ميل و خواهش قرار مي

ديگري از طيف فضايل است كـه در آغـاز آن    اما اين تنها سر. دهد در مورد فضيلت مي
  .فضايل محاسبه گرانه و معمولي قرار داد

  
  جايگاه نفع شخصي در نظريه فضيلت

اگر ديدگاه اسميت در نظريه احساسات اخلاقي را به بينش اخلاق والايي كه در بخشي 
از نظريه اخلاقي او وجود دارد خلاصه نكنيم، همانطور كـه در بيـان مراتبـي او ديـديم     
                                                            

را , كند عمل مي, عدالت قاطع و خيرخواهي درست, انساني كه بر اساس قانون دورانديشي كامل« . 130
توانـد او را قـادر    ها بـه تنهـايي نمـي    اما كاملترين شناخت از اين قاعده. دانست فضيلتمندتوان كاملاً  مي

فريبد؛ گاهي او را به شكستن او ممكن است او را ب] passions[عواطف: سازد كه به اين سياق رفتار كند
كاملترين شناخت اگر كه با كاملترين .هايي كه او خودش عاقلانه و متين پذيرفته وادارد يا اغوا كند قاعده

 .(TMS.172)»شود كه او قادر به انجام تكليفش باشد خويشتن داري همراه نشود اغلب موجب نمي
131 . Ibid,174 
132 . Ibid,173 
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در ايـن  . هاي اقتصادي را نيز يافـت  هايي از بيان اخلاقي سازگار با ارزش توان شكل مي
حضـور نفـع   . يت نفـع شخصـي نقـش عمـده اي را دارد    بخش از فضايل مور نظر اسم

دهد كه فضيلت اخلاقي براي اسميت  نشان مي» نظريه«شخصي در فضايل اخلاقي كتاب
يك مفهوم محض ديگرخواهانه نيست و به ميزان دوري يا نزديكي بـه فضـايل والا كـه    

هر چه . توان رد پاي تحليل نفع شخصي را در تحليل اسميت ملاحظه كرد اشاره شد مي
  .توان ملاحظه كرد شويم بيشتر آثار نفع شخصي را مي از فضايل والا دور مي

  
  عدالت

كنـد كـه منـافع افـراد يـك جامعـه        در بيان فضيلت عدالت اسميت از هماهنگي ياد مي
بـه   133اين هماهنگي از آن جهت است كـه نفـرت  . ضرورتاً بايد با يكديگر داشته باشند

دهنده ميل هر كس بر حفـظ منـافعش در برابـر كسـي     عنوان يك مكانيسم دفاعي نشان 
در ايـن تحليـل هـر كـس نخسـت منـافع       . است كه آن را مورد خدشه قرار داده اسـت 

و نفرت حاكي از خدشه وارد شـدن بـر منـافع     134.دهد خودش را بر ديگران ترجيح مي
در امـا  . دهـد  او اولاً منافعش را بر ديگري تـرجيح مـي  . اوست كه با آن همدردي ندارد

برخوردي اجتماعي كه ناظر بيطرف مبناي كنش فرد است، فرد كـنش خـود را از منظـر    
 135.دانـد  نگرد كه مخدوش شدن منافع همه را ضرري براي همگان مـي  ناظر بيطرفي مي

بنابراين در يك شكل زندگي اجتماعي فرد منافع شخصي اش را در هماهنگي با منـافع  
در . ع ديگران ناشي از داوري خيرخواهانـه نيسـت  اين هماهنگي با مناف. بيند ديگران مي

اينجا عدالت براي توضيح آن گونه هماهنگي منافع و آنگونه فضيلت اجتماعي است كه 
مـورد اشـاره اسـميت بـه عنـوان       137اين همكاري ضـروري  136.است ضرورتناشي از 

او از . شـود  دوستي و خيرخواهي ميان تاجران و صورتي از خيرخواهي نيـز مطـرح مـي   
كند كه فرد از سر ضـرورت   براي بيان اين گونه دوستي ياد مي necessitudoژه لاتين وا

                                                            
133 . resentment 
134 . Ibid,79 
135 . Ibid,79 
136 . Ibid,80 
137 . necessary assistance 



       شناخت     34

دهد و ماداميكـه در ايـن موقعيـت قـرار دارد ايـن رفتـار        ناشي از موقعيت به آن تن مي
در همكـاري عادلانـه نيـز همـاهنگي منـافع شـرط        138.139ضروري رفتاري موفق اسـت 

فرد ناعادل كه به ضرورت اين . ضروري رفتار وابستگان به يك گروه مانند جامعه است
شـود؛   دهد، از طريق نظام حقوقي به همدردي با عدالت ناچار مـي  رفتار عادلانه تن نمي

ي بـين منـافع   در مورد خيرخواهي نيز  نـوعي ديگـر از همراه ـ  . يعني از طريق مجازات
جامعـه  «گويـد  ها در فصلي مـي  اما اسميت در بيان مقايسه ميان آن. اجتماعي وجود دارد

امـا بـا   . تواند تحت شرايطي نامناسب و بدون خيرخواهي به حيات خود ادامـه دهـد   مي
اين فضيلت ناشي از انتخابي آزاد بـراي يـك    140.»شيوع بيعدالتي كاملاً نابود خواهد شد

جامعه است، چرا كه حتي جامعه اي از » شرط پيشين«به زبان كانتي  جامعه نيست بلكه
اســميت بــه روشــني در نظريــه  141.دزدان و جانيــان نيــز ناچــار از گــزينش آن هســتند

ها مبناي زندگي اجتماعي نيست، بلكه  كند عشق ميان انسان احساسات اخلاقي اظهار مي
ي اسـت، هرچنـد عشـق    ضرورت هماهنگي منافع و كاركرد آن است كـه مبنـاي زنـدگ   

  142.تواند به بهبود زندگي كمك كند مي
در تحليل نهايي اسميت عدالت را به عنـوان حـداقل لازم بـراي زيسـت اجتمـاعي      

هاي حداكثري ماننـد عشـق و خيرخـواهي نيـز بـر كـاركرد        كند اگرچه شكل مطرح مي
  .شوند افزايند و از ديد شمول نگر اسميت خارج نمي عدالت در جامعه مي

  
  

                                                            
نوعي از دوسـتي  , در ميان مردمان مهربان ضرورت آرامش داشتن در يك توافق دوجانبه«گويد مي . 138

همكاران در . كند كه با آنچه كه براي كساني كه در يك خانواده به دنيا آمد اند متفاوت است را ايجاد مي
خوانند و دائماً  بـه يكـديگر چنـان احسـاس      اران در يك تجارت يكديگر را برادر مييك اداره يا همك

كردنـد   بيان مي  necessitudoي  روميان اين نوع از ملازمت را با واژه... دارند كه گويي واقعاً چنين است
كه از جهت اشتقاقي ظاهراً به معني آنچيزي است كه بر حسب ضـرورت يـك موقعيـت تحميـل شـده      

  .(TMS,165)»است
139 . Ibid,165 
140 . Ibid,80-81 
141 . Ibid,80 
142 . Ibid,80 
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 دورانديشي
بيشترين نزديكي در نظريه فضيلت اسميت بـا ديـدگاه اقتصـادي اش مربـوط بـه نقـش       

اسميت فرد دورانديش را كـه در اخـلاق   . مشابه فضيلت دورانديشي در دو كتاب است
فردي كه لزومـاً بـه   . هاچسني مورد توجه نبود دوباره مورد توجه خاص قرار داده است

لكه نسبت براي منافعش نيز اهميـت قايـل   شود ب اخلاق والاي خيرخواهانه متوسل نمي
است اين امر اگرچه تا حدي صادق است امـا در تحليـل رابطـه ايـن فضـيلت بـا نفـع        

اسـميت ايـن   . شخصي بايد به شكل خاص منفعت انديشي در دورانديشي توجه داشت
حفظ سلامتي، جايگاه اجتماعي و شهرت و : كند منافع را در سه مورد اصلي خلاصه مي

دورانديشي با اينكه بيشتر از دو فضيلت ديگـر اشـاره بـه     143.144در ميان همنوعاناعتبار 
ــه اي از    ــا نبايــد آن را شــكل برهن ــافع شــخص اشــاره دارد ام توجــه و مراقبــت از من

توان در ميان عواطف  نفع شخصي را گاه مي. خوددوستي و عواطف خودخواهانه شمرد
اخلاقـي جسـت و گـاه بايـد بـه      خوددوستانه و خودخواهانه در كتاب نظريه عواطـف  

 145.معنايي خاص در سايه اصطلاح دورانديشي كه اسميت شرح كرده بايد آن را فهميـد 
فرد دورانديش اسميت تنها مراقب منافع نزديك خود و بي اعتنـايي بـه منـافع ديگـران     

كند تـا عـلاوه بـر سـلامت      نيست بلكه در سايه توجه به داوري ناظر بيطرف تلاش مي
مورد ديگر از منافع شخصي خود كه بيشـتر اجتمـاعي انـد برسـد يعنـي       شخصي به دو

جايگاه اجتماعي و اعتبار اجتماعي كه هر دو منافع او را به مراعات منافع ديگران پيونـد  
   .دهد مي

در دوره اسميت نزاع بين طرفداران اخلاق اپيكوري و رواقي گرم بـود و اسـميت     
داد دوري  در اين ميانه از ديدگاه منسوب به اپيكور كه همه چيز را خوددوستي تقليل مي

                                                            
رسد اسميت در اينجا نيز از سه بخشي بودن منافع كه در فضيلت عدالت نيـز يـاد شـد     به نظر مي . 143
, توان همعرض بـا سـه منفعـت حيـات شخصـي      اين سه را تقريباً مي. خواهد تا حد ممكن بهره ببرد مي

ع شخصي هاي مناف مالكيت و قرار دادها دانست كه در مورد آنها نيز حفظ آن به ترتيب مهمترين اولويت
 .شد محسوب مي

144 . Ibid,159 
145 . witztum,502 
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اسميت به بينش اخلاقي رواقي كه همه چيز را به نظم عقلاني در طبيعـت   146.جست مي
يكي از مواردي كه . 147هايي داشت كاست شباهت يبه واسطه عامل پنهاني لوگوس فروم

سازد تلقي او از دورانديشـي و   اسميت را در اين دعوا از جبهه اپيكوريان جديد دور مي
  :داند توجه به منافع است؛ او دورانديشي را در طريق اپيكوري نمي

از عمـل   رسد به هنر، استعداد، عادت يا حـالتي  وقتي دورانديشي به بالاترين حد كمالش مي«
و در . شود كه كاملترين شايستگي در هر شرايط و موقعيـت ممكـن را در بـر دارد    منتهي مي
بهتـرين سـري   . ي بالاترين كمال فضايل فكري و اخلاقي را ضرورتاً خواهد داشـت  بردارنده

است كه به بهترين قلب پيوند خورده است، كاملترين حكمتي است كه مركـب از كـاملترين   
و مشائي اسـت، در حاليكـه دورانديشـي     كيل دهنده خصلت حكيم آكادميفضيلت است، تش

  148 .»فرومرتبه آني است كه اپيكور دارد
  

شود كه اسميت دورانديشـي را از آنچـه گـاه تحـت عنـوان       در اين قطعه روشن مي
هـا   تقليل همه رفتار. سازد شمرد جدا مي هاي رفتار مي خودخواهي و خوددوستي محرك

گيرد و در شرح  خصي موضوعي بود كه اسميت در برابر آن موضع ميبه اين نوع نفع ش
شود كه دورانديشي مورد نظرش آنچيزي نيست كـه بـه عنـوان     دورانديشي او معلوم مي

  .ديدگاهي اپيكوري در برابر آن موضع گرفته است
  

 خيرخواهي
 در دو فضيلت عدالت و دورانديشي روش تحليل اسميت اين بود كه فـرد در آغـاز بـه   

انديشيد اما مرحله به مرحله در روند رشد اجتماعي اخلاقي اش آن را بـا   منافع خود مي
دهـد و در شـكل كـاملي از فضـيلت عـدالت و دورانديشـي او        منافع ديگران پيوند مـي 

بنـابراين شـكل عـالي    . كنـد  هماهنگي ميل خودخواهانه خود با خير ديگران را درك مي
                                                            
146 . Haakonssen 2006: 8 

ها نيز انتقاداتي دارد و نظام طبيعت مـورد نظـرش را از    اگرچه در نظريه احساسات اخلاقي به آن.  147
كه طبيعت براي رفتار ما طرح كـرده اسـت كـاملاً از     رسد نقشه و نظامي به نظر مي« : سازد آنها تمايز مي

  . (TMS,161)» ...طرح و نظام رواقي متفاوت است
148 . TMS,161 
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منافع ديگران در جهت كسـب بهتـرين شـكل از     فضايل عدالت و دورانديشي توجه به
در فضيلت خيرخواهي نيز اين توجه به خير ديگـري بـر مبنـاي    . منافع براي خود است

هـركس بيشـتر بـه    «اين جمله كه . ميل اوليه هر كس به منافع خود بسط داده شده است
ي نحوي عميق علاقه مند به آنچيزي است كه به خودش مربوط است تا آنچه بـه ديگـر  

بلكه در نظريه احساسات اخلاقي پذيرفتـه  . جمله اي از ثروت ملل نيست» مربوط است
، اما اين منافع را در گرو 149شده است كه هر كس در بدو امر متوجه منافع خويش است

در خيرخواهي اين بسط نفع شخصـي را بايـد بـه واسـطه     . يابد هماهنگي با ديگران مي
 150.151سـازد  اصل خويشاوندي آن را مشخص مـي آنچيزي يافت كه اوتسون با اصطلاح 

مطابق اين اصل همدردي كه عبارت است از تخيل موقعيت ديگري بر حسب آنچـه بـه   
كنيم كـه   تجارب ما نزديك تر است و در ميان اين تجارب ما نخست چيزي را درك مي

به ما وابسته است يعني نخسـت خودمـان و سـپس نزديكانمـان، موضـوع شـديدترين       
خويشاوندي اگرچه در كليـت انديشـه   . شناسيم ند و سپس كساني كه نميهمدردي هست

شـود كـه چگونـه نفـع      اسميت شيوع دارد اما به ويژه در اين مورد خـاص روشـن مـي   
سـازد كـه    گيرد و نيز روشن مـي  هاي خيرخواهانه قرار مي شخصي در آغاز تحليل كنش

از تجـارب همدلانـه را از    چگونه در اين مورد نيز اسميت بينشي طيفي دارد كه مراتبـي 
  . كند اشكال ساده به پيچيده تر دنبال مي

شود كـه نسـبت و    همدردي در اسميت نخست در نسبت به آنچيزي روا دانسته مي 
نامد كه  مي 152اين همدردي نخستين را اسميت همدردي مألوف. خويشاوندي به ما دارد

بر اساس ايـن همـدردي   . ودش عاطفه طبيعي ما نسبت به يكديگر بر اساس آن تعيين مي
مألوف ما به آن كسي عاطفه طبيعي داريم كه مدت زمـاني طـولاني بـا او بـه سـر بـرده       

                                                            
149 . Ibid,79 

كه در مقدمات مربـوط بـه تاريخچـه    . اهميت اين اصل براي اوتسون در حل مسئله اسميت است . 150
  .مسئله اسميت به آن اشاره كرديم

151 . otteson,183-89 
152 . Habitual sympathy 
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شـود بـه طـور طبيعـي      و درجه به درجه كه از ايـن خويشـاوندي كـم مـي     153.154باشيم
نگرانـي  «در مورد فضيلت خير خواهي كه عبارت است از . شود همدردي ما ضعيفتر مي

سميت بـر اسـاس همـين اصـل خويشـاوندي معتقـد اسـت در        ، ا155»براي خير ديگري
صورتي كه ما با كسي خويشاوند باشيم، نسبت به او خير خواهي بيشتري داريم تا كسي 

اسميت فصل مربوط بـه فضـيلت خيرخـواهي را بـا طـرح ديـدگاه       . كه از ما دور است
سميت ايـن  ا. انديشد كند كه فرد نخست به مراقبت از خويش مي اخلاق رواقي آغاز مي

  :كند پذيرد و آن را  اينگونه صورتبندي مي را مي
لذت و درد . كند هر فردي لذت و درد خود را محسوس تر از لذت و درد ديگران درك مي« 

و همدردانـه از احساسـاتي    156او احساست اصيل اند و گونه دوم يك تصور انديشيده شـده 
تــوان گفــت جــوهر اســت و  اولــي را مـي . دارنــد] بــه نحـو محســوس [اسـت كــه ديگــران  

   .157»سايه دومي
  

جوهر كه در اينجا همان نفع شخصي است مبناي اصل خويشاوندي اسـت، پـس از   
  .ها به ما و سپس كساني كه دورترند موضوع خيرخواهي ما هستند آن نزديكترين

  
 خويشتن داري

از فضــيلت عــدالت تــا دورانديشــي  و ســپس خيرخــواهي مــا شــاهديم كــه عواطــف 
در . شود تا فرد بتواند از نفع آتي بهره منـد شـود   خودخواهانه براي منافع دورتر منع مي

خويشتن داري كه مكملي بر فضايل پيشين است اسميت روند مذكور را در شكل نهايي 
تواند فضايل ديگر را كامـل   از فضيلت ميكند كه به عنوان صورتي والا  اش توصيف مي

                                                            
بنابراين اين همدردي و عاطفه محيطي است نه وراثتي و ژنتيكي يعني ارتباطي به اين نـدارد كـه   .  153

شود به اينكه با چه كسي مدت زمـان   مادر يا خويشاوند چه كسي است بلكه مربوط ميچه كسي پدر يا 
طولاني به سر برده ايم؛ بنابراين فرزند خوانده اي كه با ما به سر برده باشـد بيشـتر موضـوع همـدردي     

 ).(TMS,163مألوف است تا فرزند  اصلي كه او را نديده ايم
154 . TMS,163-64 
155 . otteson,183-84 
156 . reflected 
157 . Ibid,163 



39      Knowledge         

اگر فرد از عواطف خودخواهانه صرف نظر كند رفتار او كه در جهـت عـدالت و   . سازد
  . تواند معناي كامل خود را به دست آورد دورانديشي و خيرخواهي است مي

در بيان اسميت از همدردي، وي صبوري و خويشتن داري بر مصـايب را علـت آن   
هـا را از   ردم با ما همدردي داشـته باشـند و ناشـكيبايي بـر مصـيبت آن     دانست كه م مي

اين خويشتن داري در بيان اسـميت رد اغـواگري اميـال     158.سازد همدردي با ما دور مي
تواند به دور از عواطف و هيجانات و تنها بر پايه خرد دست  است كه با نفي آن فرد مي

هـاي خودبـه    خويشتن داري در برابر رفتاربنابراين  159.به گزينش بزند و فضيلتمند باشد
شوند؛ شـكل كـاملي از    خودي و احساسات نخستيني است كه مبناي كنش محسوب مي

اسميت اين نفي عواطف را در فضيلت دورانديشي يكبار مورد اشـاره  . عقلانيت اخلاقي
اي ه ـ در برابـر نيـاز   160.در آنجا مبناي اين خويشتن داري منافع آتـي بـود  . قرار داده بود

بيواسطه اكنون فرد دورانديش از نفع طلبي زمان حاضر بـه سـود منـافع فـردا دسـت از      
اين خويشتن داري همچنين در عمل بر اساس تكليف ديني مورد اشاره . شويد عملي مي

ها بلكه براي مجازات الهي خويشتن  زماني كه فرد نه براي مجازات انسان. اسميت است
اسميت اين تلقي از منافع را بـا  . زند ر دست به عمل ميكند بر اساس منافع دو داري مي

به نظـر   162.دهد مورد اشاره قرار مي 161»قوي ترين محرك نفع شخصي«اصطلاح جالب 
ي فضـيلت اخلاقـي اوسـت را     رسد كه اسميت خويشتن داري را كه شكل زاهدانـه  مي

از هرچنـد ايـن صـورت از فضـيلت     . همزمان صورت والاي نظر به منافع شمرده است
  .صور ديگر طيف فضايل به جهت ساختار و شيوه تحقق متفاوت است

  
 :نتيجه

اسـميت بررسـي   » كنش«و » فضيلت«را بر اساس نظريه » مسئله اسميت«ما در اين مقاله 
بـه صـورتي   . رسد اسميت نگاهي مراتبي به اين دو مقوله داشته است به نظر مي. كرديم

                                                            
158 . Ibid,57-58 
159 . Ibid,174 
160 . Ibid,171 
161 . strongest motives of self–interest 
162 . Ibid, 124 
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در ايـن  . ها و فضايل را بر روي يـك طيـف قـرار داده اسـت     كه رشته اي از انواع كنش
هـاي   كنيم و سـپس صـورت   طيف در آغاز اشكال بسيط كنش و فضيلت را ملاحظه مي

آنچه به عنـوان تضـاد ديـدگاه اخلاقـي و اقتصـادي      . بينيم پيچيده كنش و فضيلت را مي
هـا   اسميت در ايـن طيـف  . گردد ابل فهم ميرسيد در اين نگاه طيفي ق اسميت به نظر مي

يعنـي  . هاي متوسط و فروتر جدا سـاخته اسـت   هاي عالي اخلاقي را از صورت صورت
هايي كه مبتني بر نفع شخصي است يا كنش خودبه خودي فرد را در بر دارد نيز  صورت

هاي عقلاني و فضايل ديگرخواهانـه،   در مجموعه نظريات اخلاقي اسميت در كنار كنش
بنابراين تصور اينكه اسميت شكافي ميان ديدگاه اخلاقي و اقتصادي اش . جايگاهي دارد

هـاي   اين سـازگاري امـا از گونـه تقليـل ديـدگاه     . رسد در كار باشد، درست به نظر نمي
اسميت بـه جهـت بيـنش موقعيـت     . هاي اقتصادي يا به عكس نيست اخلاقي به ديدگاه

ه تجارب انساني در نظريـه احساسـات اخلاقـي    گرايي كه دارد ديدگاهي گشوده بر هم
هاي انساني كه مبتني بر نفع انديشـي   عرضه كرده است كه بر حسب آن، بخشي از كنش

ايـن بيـنش شـمول گـرا مـانع تفـاوت       . هاي ديگر قرار داده است است را در كنار كنش
ارد، و شـم  اخلاق به معناي والا، كه اسميت آن را فراتر از حد متعارف كنش انساني مـي 

شـود،   هاي مبتني بر نفـع شخصـي را نيـز شـامل مـي      اخلاق به معناي متوسط، كه رفتار
  : توان نشان داد اين شموليت اخلاق بر اقتصاد را در دو محور كنش و فضيلت مي. نيست

مبناي كنش در اخلاق يعني همدردي نيز ماداميكه در نخستين درجـات  : نظريه كنش
با نفع شخصي و خوددوستي اخـتلاف دارد امـا وقتـي    احساس خودبه خودي قرار دارد 

رود بـا   كند بـه كـار مـي    همدردي از طريق ناظر بيطرف كه عقل جمعي را نمايندگي مي
  .شود انديشه مبتني بر نفع شخصي در ثروت ملل سازگار مي

اسميت در تلاش است در نظريه فضيلتش بر خـلاف رويـه معمـول    : نظريه فضيلت
هاي معطوف به نفـع شخصـي در    تر سازد به صورتي كه كنشطيف فضيلت را گسترده 

به همـين جهـت   . هاي تحسين پذير قرار گيرد ها تأييد پذير و در جهت كنش دايره كنش
كند كه در آن طيف فضايل از اشكال ضروري تـري ماننـد    او طرحي از فضايل ارائه مي
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شيوه بيـان فضـايل بـه    اين . يابد عدالت تا اشكال والاتري مانند خويشتن داري بسط مي
دهد كه ضمن حفظ معناي والاي اخلاقي و فضايل والا برخي فضـايل   اسميت اجازه مي

متوسطي كه متناسب زندگي اقتصادي جديد هستند را تحت پوشش معيارهاي اخلاقـي  
در ثروت ملل بيشتر تمركز او بر آن دسته از فضايلي است كه اساس اجتمـاع  . قرار دهد

مانند بر قراري عدالت و از اشكال خاص فضايل اخلاقي مانند از خود كنند  را ايجاد مي
تنها شكل مقابل نفع شخصي است به عنوان يك فضيلت  گذشتگي كه بنابر تلقي عمومي

  .آيد سخن به ميان نمي
آنجـا كـه   ( بنابراين كتاب نظريه احساسات اخلاقي از جهت بخشي از نظريـه كـنش  

و بخشـي از  ) عقلاني قرار داد و خودبه خود نيسـت  هاي كنش آگاهانه و در سايه قاعده
هاي ضروري رفتار درست نه اشكال والاي آن مـد نظـر    آنجا كه حداقل(نظريه فضيلت 

مقدمه اي بر كتاب ثروت ملل و ثروت ملل بسط اين بخش از نظريـات اسـميت   ) است
  .است
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